
 
وا ریبه سا یدر اعتباربخش یمهدو ثیاحاد یاثبات غنا با  اتیر

 ∗ ریخطبه غد یمورد قیتطب
‌1رویا‌جهاندوست
‌2نیا‌محسن‌احتشامی

‌3مجید‌معارف
 چکیده
کله هل ؟ص؟رامبیماندگار پ یها را یاز معدود م یکی ریغد ثیحد و مضلمون  یدر درسلت یدیلترد گونله زیاسلت 
کلرده  تیلروا یخیتار دادیرو نیا یبرا یطولان یا خطبه ی  مرحوم طبرسستیفرق مسلمان ن یتمام انیآن م

خطبله،  نیل  در استین اشکالو  رادیاز ا یکه به آن ارائه نموده خال یو سند شود ینم افتیمنابع  ریکه در سا
در  قللتیحق نیللا تیللکلله نشللان از اهم خللورد یو امللام زمللان بلله چشللم ملل تیه مهللدوحللدود هجللده جمللله دربللار

کله آن را در مهلم ؟ص؟امبریلپ شلگاهیپ گنجانلده اسلت  بلا بررسل خیتللار دادیلرو نیتلر دارد  گرفتلله  یاسللام  صلورت 
اسلت و  بیلت اه  یثیحلد را یلق روشن و جا افتلاده در فرهنلگ و میجملات از معارف و حقا نیا یتمام باً یتقر
خطبله، بلا  نیلا تیبخلش مهلدو نی  بنلابراسلتیروبلرو ن یدر درسلت دیلترد ایل یدتیلاز آنها بلا ابهلام عق کی زیه

 یبلللرا یپشلللتوانه محکمللل توانلللد یقابللل  خدشللله اسلللت و ملللریتوجللله بللله قلللرائن و شلللواهد موجلللود، ثابلللت و غ
  باشد ریبه خطبه غد یبخش تیحج

کلیدی  واژگان 
  یو متن یسند یالاحتجاج، بررس ،یاعتباربخش ت،یمهدو ثیاحاد ر،یخطبه غد

 مقدمه
گویللای غللروب روزگللار  حادثلله عظللیم غللدیرخم در واپسللین روزهللای عمللر مبللارک پیللامبر؟ص؟، 

گیتلی اسلت  حادثله کله تملامی دوران  محمدی و طلور دوری جدیلد از ولایلت الهلی بلر عرصله  ای 
هلا در پرتلو آن بلر رسالت پیامبر؟ص؟ وابسته به اجرایلی شلدن آن اسلت و امنیلت و سللامت الهلی تن

                                                        
 54/4/4474تاریخ پذیرش:  8/8/4477تاریخ دریافت:  ∗

گروه علوم قرآن و حدیث)دانشجوی دکت  1  ( jahandoostr@gmail.comری 
گللروه علللوم قللرآن و حللدیث و زبللان و ادبیللات عللرب دانشللگاه آزاد اسلللامی تهللران مرکللز، ایران)نویسللنده مسللئول(   2 اسللتادیار 

(m.ehteshaminia@yahoo.com ) 
گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، تهران، ایران)  3  ( maaref@ut.ac.irاستاد 
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کله بله متلواترترین  گوش جامعه و تاریخ پیچید  مردمان سایه خواهد افکند  این حادثه چنان در 
کتاب هلا و اثبلات و ردهلا دربلاره  ها درباره سندها و ملتن خبر تمامی دوران پیامبر؟ص؟ تبدی  شد و 

گردیلد  مرحلوم محتوای آن نگاشته شد و به مرکز ثق  نقد و نظر میان شیعه و سلایر فلرق ت بلدی  
کلله خطبلله243ابومنصللور احمللد بللن علللی بللن ابوطالللب طبرسللی  م کسللی اسللت  ای  ق[ نخسللتین 

کلرده اسلت  ایلن خطبله از چنلد  گزارش و سند آن را بیان  طولانی برای این روز از زبان پیامبر؟ص؟ 
کله یکلی از آنهلا پلردازش ویلژه پیلامبر؟ص؟ بله مسلئله مهلدویت د ر جهت دارای اهمیت ویژه است 

کللله نشلللان دهنده نگلللاه  ایلللن خطبللله اسلللت  ایلللن نکتللله از آن جهلللت دارای اهمیلللت ویلللژه اسلللت 
کله آن حضلرت در ورای اماملت و  فراتاریخی پیامبر؟ص؟ به مسئله جانشینی و چشم اندازی اسلت 

نمایللد  بنللابراین لازم اسللت ایللن بخللش از خطبلله، بللا  ولایللت امیرالمللؤمنین مشللاهده و پیگیللری می
گیلرد  در ایلن مقالله  دقت و وسواسلی خلا ، کنکلاش قلرار  ای  بله عنلوان مقدمله_ ملورد بررسلی و 

تللاش بلر آن اسلت تلا ایلن بخلش خطبله، بلا توجله بله سلایر  _برای بررسی محتوایی ایلن جمللات 
گرفلت و میلزان اسللتحکام آنهلا در میلرا  حللدیثی  احادیلث معرفتلی اه  بیللت، ملورد سلنجش قللرار 

گردد  این تلاش، بدو اه  ن تردید، انگیلزه را بلرای بررسلی محتلوایی ایلن بخلش از بیت، بررسی 
کرده دغدغه گنجانلدن آن در خطبله خلویش، ثابلت  خطبه بیشتر  مندی پیلامبر؟ص؟ را نسلبت بله 

 نماید   می
پردازیم و پلس از بررسلی سلندی  در این راستا، ابتدا به نق  بخش مهدویت از خطبه غدیر می

گرانقللدر احادیللث معرفتللی خطبلله، بلله اسللتخراج شللواهد هریللک از فقللرات  ایللن بخللش از میللرا  
 پردازیم   می

 متن حدیث 
    یوص یعل و ینب یإن   !هاد  معاشر النا  یعل منذر و یإن ألا و  !معاشر النا    
   یا القائم المهدة من  خاتم الأئم   إن   !ألا
   نیالد یه الظاهر علإن   !ألا
   نیه المنتقم من الظالمإن   !ألا
   هادمها الحصون و إنه فاتح !ألا
ک  قبإن   !ألا    لة من أه  الشركیه قات  
   اء اللهیه مدرك بک  ثکر لأولإن   !ألا
   ن اللهیه الناصر لدإن   !ألا
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   قیبحر عم یاف فه الغر  إن   !ألا
ک   یه إن   !ألا    جه  بجهله یذ ک    فض  بفضله و یذ سم 
   مختاره رة الله ویه خإن   !ألا
ک ألا إن      ط بهیالمح علم و ه وار  
   مانهیه بکمر إالمنب   ه عزوج  وه المخبر عن رب  إن   !ألا
   دید السدیه الرشإن   !ألا
   هیض إله المفو  إن   !ألا
   هیدین یمن سلا ببه ر ه قد بش  إن   !ألا
   لا نور إلا عنده إلا معه و حق   لا ة بعده ولا حج   ة وحج   یه الباقإن   !ألا
   هیلا منصور عل له وه لا غالب إن   !ألا
   تهیعلان ه وسر   ینه فیأم خلقه و یحکمه ف أرضه و یالله ف یه ولإن   و !ألا

 ق:4833 ،)طبرسللیی   فهمکللم بعدی یهللذا عللل أفهمللتکم و نللت لکللم ویقللد ب !معاشللر النللا 
 ( 37، 4ج

 سند حدیث
ال أخبرنلا قل ؟رض؟یالمرعشل ینیحلرب الحسل یبلن أبل ید العالم العابد أبوجعفر مهلدیالس یحدثن

 یقلال أخبرنل ؟رض؟یجعفلر محملد بلن الحسلن الطوسل ید أبلیخ السلعیالحسن بن الش یخ أبوعلیالش
محمللد هللارون بللن  یجماعللة عللن أبلل ید الوالللد أبللوجعفر قللد  الله روحلله قللال أخبرنللیخ السللعیالشلل

قلللال أخبرنلللا  یالسلللور یمحملللدبن هملللام قلللال أخبرنلللا علللل یقلللال أخبرنلللا أبلللوعل یموسلللی التلعکبلللر
ن قللال حللدثنا محمللدبن موسللی یکللان مللن عبللاد الله الصللالح مللن ولللد الأفطللس و یالعلللوأبومحمللد 
صللالح بللن عقبللة  رة ویللا بللن عمیقللال حللدثنا سلل یالسللیقللال حللدثنا محمللدبن خالللد الط یالهمللدان
 دیجعفلر محملدبن علل یعلن أبل یس بن سمعان عن علقمة بلن محملد الحضلرمیعا عن قیجم

ة فکتلاه یلالولا ر الحلب ویلع قومله غیع الشلرایلقلد بللا جم ة ونلیملن المد ؟ص؟أنه قال: حب رسول الله
 به بعد( 33، 4ج )همان:   ا محمدیفقال له:  د یجبرئ

رسی رجال سند   بر
کله غیلر از راوی  در سند یاد شده، پنب نفلر نخسلت، تقریبلاً نیلازی بله بررسلی رجلالی ندارنلد چرا

گان شلناخته شلده شلیعه هسلتند  نخست، یعنی مهدی حسینی مرعشی، سایران از عالمان و بزر
کله اسلتاد  سلتوده و بلا توجله بله این« العلالم العابلد»مهدی مرعشی را نیز مرحوم طبرسی با عنوان 



 

 

اره 
شمرر

هم، 
انزد

ل ش
سا

62
هار  

، ب
147

1
 

    
 

 
 
 
 
 
 

018 
 
 
 
 
 
 
 
 

کام  طبرسی بله ایشلان اسلت  بنلابراین، بررسلی  ایشان بوده، این عناوین، نشان دهنده اعتماد 
ادآوری ایلن نکتله ضلروری گیلریم  البتله یل رجال سند را از راوی ششلم، یعنلی عللی سلوری پلی می

که مشاهده نام شیخ طوسی در این سند، این سؤال را در ذهن تقویت می که چگونله  است  نماید 
کتاب می هلای خلود آن را ذکلر یلا  شود ایشان راوی چنین خطبه ارزشمندی باشد و در هیچیلک از 

نظر داشلت وللی از  یاد نکرده باشد؟! هرچند این نکته را نیز در بررسی سندی خطبه غدیر باید در
کتاب که بله تصلریح خلودش از  های حدیثی به ویژه در نوشته سوی دیگر مرور  های ابن طاوو  

کلار  نس  شیخ طوسی بوده نشان می دهد، در موارد متعدد، نلام شلیخ طوسلی در سلند روایلاتی بله 
کتاب که نشانی از آنها در   های موجود ایشان نیست  رفته 

 علی السوری
 ای در منابع یافت نشد   نکتهدرباره وی هیز 
 ابومحمد العلوی 

کللرده و او را  نجاشللی از شخصللی بللا عنللوان یحیللی معللروف بلله ابومحمللد علللوی از بنوزبللاره یللاد 
ک یلرة» کتلب  وللی محقلق  (842 ق:4443 نجاشلی،)گفتله« سید متکلم فقیه من أه  نیشابور لله 

البتلله  1( 42، 58ج ق:4448 ،)خللوئیدانللد  خللوئی ایللن شللخم را غیللر از راوی محلل  بحللث می
گذشت از وی بلا عبلارت  که  کلان ملن عبلادالله الصلالحین»هرچند در سندی  « ملن وللد الافطلس و 

کلله بلله احتمللال قللوی، ایللن جمللله از زبللان علللی سللوری ناشللناخته اسللت  یللاد شللده ولللی از آن جللا 
 توان بر اسا  آن، حکم به وثاقت ابومحمد علوی نمود  نمی

ان ابوجعفر محمدبن موسی بن عی  سی الهمدانی السم 
کرده اند و حتی محمدبن حسن بن ولید او را از سازندگان حلدیث  بزرگان قم او را متهم به غلو 

نلللام او را در شلللمار مسلللت نیات از  همچنلللینابلللن ولیلللد  (883 ق:4443 نجاشلللی،)بللله شلللمار آورده
کللللرده ی شللللیخ صللللدوق نیللللز او را مللللتهم بلللله دروغگللللوی ( 843 اسللللت)همان: نوادرالحکملللله ذکللللر 

کتلاب زیلد نرسلی و زیلد زراد را  2(87، 5ج «:ب»تا بی ،صدوقکرده) شیخ صدوق بر همین اسلا ، 

                                                        
  الظاهر أن هذا غیر یحیی المکنی أبامحمد العلوی و ذلک لاختلاف الطبقة  1
کلان لایصلححه و   2 أما خبر صلاة یوم غدیر خم و الثواب المذکور فیه لمن صامه فإن  شلیخنا محملدبن الحسلن رضلی الله عنله 

ک   ما اباً غیر ثقة  و  کذ  کان  ه من طریق محمد بن موسی الهمدانی و  حه ذلک الشیخ قد  الله روحه و لم  یقول: إن  لم یصح 
  یحکم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح 
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که از یک اینها همه در 1(487 ق:4442 ،طوسیدانست  ) نیز ساختگی می سلو یکلی از  حالی است 
کلرده ها کتاب که نجاشی بلرای هملدانی نقل   اسلت و از سلوی دیگلر، « کتلاب اللرد  عللی الغللاة»یی 

کرده! جالب نجاشی سن کتاب زید زراد ارائه  ابن غضلائری نیلز دربلاره تضلعیا  که آند صحیح به 
گلردن قمی  هلر در 2(82 ش:4837 ابلن غضلائری،)انلدازد! هلا می وی تردید دارد و ضلعا آن را بله 

گردانش و از جملله شلیخ  حال به خاطر تصریح محمدبن حسن و پذیرش این تصریح از سلوی شلا
 ماند  وی باقی نمی ای جز تضعیا هصدوق، چار

 بن عمر طیالسی تمیمیابوعبدالله محمدبن خالد
کوفلللله اسللللت  وی بلللله سللللال  کتللللاب  سللللالگی از دنیللللا  82ق و در سللللن 528از راویللللان صللللاحب 

کتللللاب او محمللللدبن علللللی بللللن  ( 444 ق:4442 ؛ طوسللللی،847 ق:4443 نجاشللللی،)رفللللت راوی 
اصلول روایلی را از طریلق او حمیدبن زیاد تعداد زیادی از  ( 553 ق:4442 ،طوسیمحبوب است)
کرده کام  همچنینوی  ( 444 ق:4442 طوسی،است) روایت  بنلابراین  الزیلارات اسلت  از رجلال 

که توثیق عام کسانی  کام »تنها بر مبنای  دو  آیلد  پذیرند، ثقله بله شلمار می را می« الزیارات رجال 
 ( 548 ق:4443 نجاشی،)ندپسر او ابوالعبا  عبدالله و ابومحمد حسن از راویان ثقه شیعه هست

 سیف بن عمیره نخعی
کارم کتلاب او نیلز محملدبن  کوفی از راویان ثقه امام صادق و امام  اسلت  یکلی از راویلان 

کام  گذشته از آن از رجلال تفسلیر ( 428 ق:4443 نجاشی،) خالد طیالسی است الزیلارات  قملی و 
وعبدالله حسین و ابوالحسین علی نیلز نیز هست و روایات فراوانی از او در دست است  پسرانش اب

که علی توثیق صریح دارد  ( 523ق: 4443)نجاشی، از راویان حدیث هستند 
 قیس بن سمعان بن ابوذبیحه ]ربیحه، رنیحه، ربیعه[ 
 پیلامبر؟ص؟پلدربزر  وی از خادملان  که ایندرباره وی نکته خاصی در منابع یافت نشد غیر از 

اش صالح بن عقبه اسلت  نلوه دیگلرش عللی بلن صلالح نیلز نلامی در  نوهبوده و تنها راوی از او نیز 
 میان راویان دارد  

                                                        
زید النرسی و زید الزراد لهما اصلان لم یروهما محمدبن علی بن الحسین بن بابویه و قال فلی فهرسلته: للم یروهملا محملدبن   1

کتلاب خ کلذلک  کان یقول: هما موضوعان  و  کلان یقلول: وضلع هلذه الاصلول الحسن بن الولید و  اللدبن عبلدالله بلن سلدیر و 
    محمدبن موسی الهمدانی

کتلاب   2 ک روا و است نوا من  م القمیون فیه بالرد  فک ملا « نوادرالحکملة»ضعیا و یروی عن الضعفاء و یجوز أن یخرد شاهداً تکل 
 رواه 
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 علقمة بن محمد حررمی 
کام   الزیارات است   از اصحاب امام باقر و از رجال 

گر اتهام به جع  حدیث همدانی را نیز نادیده بگیریم، ایلن خطبله، مبتللی  در مجمور، حتی ا
 آید   به شمار می« مهم »ز راویانش است و به ناشناختگی لااق  چهارتن ا

رسی متن   بر
 های موجود در سند حدیث، لازم است محتوای آن به وسیله میلرا  حلدیثی با توجه به ابهام

گیلرد تلا میلزان اعتبلار و اهمیلت ایلن خطبلهبیت اه  بیشلتر روشلن  ، ملورد سلنجش و ارزیلابی قلرار 
کله راه اطمینلان خلاطر بله پیش از ورود به بحث، توجه به ایلن نکتله شود   لازم و ضلروری اسلت 

صدور یک روایت از امام معصلوم، منحصلر در سلند نیسلت؛ بلکله سلند یلک راه رسلیدن بله چنلین 
که می اطمینانی است  از جمله راه توان بلرای وثلوق بله صلدور روایلت بله آنهلا اشلاره  های دیگری 

کللریم، و یللا وجللود روایللات  متعللدد بللا یللک مضللمون)خانواده کللرد، موافقللت محتللوای آن بللا قللرآن 
که نارر به محتلوای یلک روایلت هسلتند،  باشند  به این راه حدیثی( می گفتله « وثلوق خبلری»ها 

که مبتنی بر بررسی سند حدیث اسلت  بنلابراین در ایلن مرحلله « وثوق مخبری»شود؛ در برابر  می
ثبللات اعتبللار خطبلله ، بللرای ا«وثللوق مخبللری»از پللژوهش و بللا توجلله بلله مشللکلات موجللود در برابللر 

گزیر از پنللاه بلردن بلله  و بلله فراخلور موضللور مقالله بلله  جلا ایندر هسلتیم  « وثلوق خبللری»غلدیر، نلا
کرده و سایر فقرات آن را به فرصت فقراتبررسی  ها و پژوهشلگران دیگلر  مهدوی یاد شده بسنده 
 گذاریم   وا می

کله  که مشاهده شد، محتوای مهدوی خطبله غلدیر، در هجلده گونه همان فقلره تفکیلک شلد 
 پردازیم:  به ترتیب به بررسی هریک از آنها می

 خاتمیت 
   یا القائم المهدة من  خاتم الأئم   إن   !ألا
   لا نور إلا عنده إلا معه و حق   لا ة بعده ولا حج   ة وحج   یه الباقإن   !ألا

کلاربرد ویلژه  به امام زملان« المهدی»و « القائم»درباره اختصا  دو لقب  آنهلا دربلاره آن و 
که بی حضرت، آن باشلد؛ املا دربلاره لقلب  نیلاز از حتلی هرگونله اشلاره می قدر روایت در دست است 

 «: خاتم الائمه»
در یکلی از روایلات   تصلریح شلده اسلت بودن امام زمان« خاتم الاوصیاء»در چند روایت به 

 درباره نماز حاجت، در دعای پس از نماز چنین آمده:
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ب  ْ ة هلبای هلقی بی أولیرانه هلرَی اضریتِ لن سرک هلطیر  هلطراها  ... و أتق إلیک بالبقی 
دها هلآمرا برالع و  هلنراه  لرَ  هل اض  هلْیا صوا هلااض و لمارها و اتان هرَه هلامرة و سری 
یَ صرلوهم هه  هلن ا هلناص  هلامی هلؤری لَ هلنبیری و خراا هلاوصریان هلنجبران هلطراه 

 1(.414-423 ق:9298 ،طوى)للیهم هاعی...
در سللاعات پایللانی عمللر مبللارک خللویش خطللاب بلله فرزنللد دلبنللدش چنللین  دامللام عسللکری

 فرمود:
کله صلاحب زملان و مهلدی و حجلت خداونلد بلر زملین و فرزنلد و  پسرم! تو را بشلارت بلاد 
جانشین من هستی و من پدر تو هستم و تو محمدبن حسن بن علی بن محملدبن عللی 

و از نسل   طاللب بن محملدبن عللی بلن حسلین بلن عللی بلن ابیبن موسلی بلن جعفلر
دهنده امامان پاک هستی  پیامبر خداوند به تلو بشلارت داده و نلام و  پیامبر؟ص؟ و پایان

  2کنیه تو را مشخم نموده   

که فرمود: از خود امام زمان گزارش شده   نیز 
ز خانلدان و شلیعیانم بخش جانشلینان هسلتم و خداونلد بله وسلیله ملن بللا را ا من پایان
  3سازد  برطرف می

و همچنلین  خواهلد بلود بیلت اه  ختم امور به دسلت که ایندر روایات متعددی به  همچنین
توان بله  دهنده خواهند بود، تصریح شده است  از دسته نخست می ، همان خاتمهامام زمان

 این روایت اشاره داشت: 
تگران از نسلل  مللا خواهنللد بللود یللا از نسلل  امیرالمللؤمنیند از پیللامبر؟ص؟ پرسللید: هللدای

دیگران؟ حضرت فرمود: هدایتگران، تا روز قیاملت از نسل  ملا خواهنلد بلود  خداونلد بله 
                                                        

کلله او را بللرای خللود پسلل مانللده   بلله وسللیله بللاقی1 کللردهای در میللان اولیللائش  کیزه و برتللر و خیللر و روشللنایی و  ند  ای و پللاک و پللا
کلله اهلل  امللر بلله معللروف و نهللی از منکللر و دل للت  دار و پایللان بخللش  سللوز و امانللت سللتون زمللین و مایلله امیللد و آقللای ایللن ام 

که    ی عاصم بن حمید: قال أبوعبدالله[ رودرود خداوند بر تمامی آنها بادجانشینان برگزیده و پاک است 
ی و أنلا وللدتک و أنلت   أب2 لة الله عللی أرضله و أنلت وللدی و وصلی  ! فکنت صاحب الزمان و أنلت المهلدی  و أنلت حج  شر یا بنی 

طاللب  محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بلن موسلی بلن جعفلر بلن محملد بلن عللی بلن الحسلین بلن عللی بلن ابی
للدک رسللول للر بللک ؟ص؟الله ول  للاک     رسللول و أنللت خللاتم الائمللة الطللاهرین و بش  کن  اک و   432طوسللی،  )الغیبللة شیخ   الله و سللم 

سلللیمان داود بللن عنللان   احمللد بللن علللی الللرازی عللن محمللد بللن علللی عللن عبللدالله بللن محمللد بللن خاقللان الللدهقان عللن أبی
   [(  سه  اسماعی  بن علی النوبختی  البحرانی قال قرأت علی أبی

 حلدثنا عللان قلال حلدثنی ابونصلر ضلریر  554الوصلیة،  )اثبات« علن أهللی و شلیعتی   أنا خاتم الاوصیاء و بی رفع الله البلاء 3
کمال الخادم: دخلت علی صاحب الزمان   حدثنا ابوطالب المظفر بن جعفر بن المظفر  45، ح48، باب444، 5الدین، ج   [؛ 

ثنا  طالب قال حلدثنا جعفلر بلن بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن أبی محملد بلن مسلعود قلال حلد 
ابوالنضر محملد بلن مسلعود قلال حلدثنا آدم بلن محملد البلخلی قلال حلدثنا عللی بلن الحسلن اللدقاق علن ابلراهیم بلن محملد 

  از علان[(  443طوسی،    [؛ الغیبة شیخ العلوی قال حدثنی طریا ابونصر 
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گمراهللی شللرک و فتنلله نجللات داد و بلله وسللیله مللا پللس از ایللن دو  وسللیله مللا مللردم را از 
که به وسیله ما  گونه برد همان گمراهی، برادر شدند و به وسیله ما  کارها[ را به پایان می

کرد    1آنها را آغاز 

تصلریح شلده اسلت  بلودن املام زملان« آخلرین»در تعدادی فراوانی از روایات، به  همچنین
 شود:  دو روایت بسنده می ذکرکه به عنوان نمونه به 

کرده: امامان پس از من دوازده نفر خواهنلد بلود   امیرالمؤمنیند از پیامبر خدا روایت 
کله خداونلد بله دسلت او شلرق و غلرب زملین را خواهلد _ ستین آنهلا و قلائم یا علی! تو نخ

 2شان خواهید بود  آخرین _گشود 

 بدر بن عیسی از پدرش جویا شد:
کسللانی را دیللده بللودی؟ پاسللخ شللنید: نمللی گللویی  و  فهمم چلله می از میللان تللابعین چلله 

کله تابعین را نمی کوفه از استادی شلنیدم  از ملردی نیکلو  شناسم[ ولی در مسجد جامعه 
کرد: پیامبر خدا به ملن فرملود: یلا عللی! اماملان اهل   گونه روایت می از امیرالمؤمنین این

هدایت و هلدایت یافتله و معصلوم، یلازده نفلر از نسل  تلو خواهنلد بلود  تلو نخسلتین آنهلا 
کنللده از  هسللتی و آخللرین آنهللا مللردی هللم کللرد و زمللین را آ کلله قیللام خواهللد  نللام مللن اسللت 

  3د نمود   عدالت خواه

                                                        
ا الهداة أو من غی الله: یا رسول لرسول د  قال علي1 ا الهلداة إللی یلوم القیاملة بنلا اسلتنقذهم الله ملن الله! أمن  رنا؟ قال: ب  من 

کملا أصلبحوا إخوانلا بعلد ضللالة  ضلالة الشرك و بنا استنقذهم الله ملن ضللالة الفتنلة و بنلا یصلبحون إخوانلا بعلد ضللالة الفتنلة 
کما بنا فتح الله  )کمال  لما نزللت عللی  2، ح84مفید، م شیخ ؛ الامالی84، ح55، باب587، 4الدین، ج الشرك و بنا یختم الله 

!  « إذا جاء نصر الله و الفتح»النبی   لا؛ بنلا یفلتح الله    فقلت: یا رسول قال لی: یا علی  ا أم من غیرنا؟ فقال: ب  من  الله! العدل من 
لا الله بلین القللوب بعلد الفتنلة     ا الله بین القللوب بعلد الشلرک و بنلا یؤل  ، 4طوسلی، ج [؛ الاملالی شیخو بنا یختم الله و بنا أل 

 مفید[(   از شیخ 38
 شود:  این روایت در منابع اه  تسنن نیز یافت می

لا المهلدی أم ملن غیرنلا؟ یلا رسلول علی بلن ابی : أمن  له قلال للنبلی  کملا بنلا فلتح و بنلا  طاللب أن  لا بنلا یخلتم الله  الله! فقلال: بل  من 
للا الله بللین قلللوبهم ب للا بللین قلللوبهم بعللد عللداوة الشللرک     یسللتنقذون مللن الشللرک و بنللا یؤل  کمللا بنللا أل  نللة    عللد عللداوة بی 

 (  483، 4الاوسط، ج )المعجم
لهم أنلت یلا عللی و آخلرهم القلائم اللذی یفلتح الله عزوجل  ؟ص؟الله : قال رسولد  امیرالمؤمنین2 : الأئمة بعدی اثناعشر؛ أو 

؛ 47، ح84م و 8، ح58صللدوق، م ؛ الامللالی شیخ82، ح54ب، بللا535، 4الللدین، ج علللی یدیلله مشللارق الأرض و مغاربهللا  )کمال
 (  23، 4اخبارالرضا، ج عیون
کان رجلا مهیبا فقلت لله: ملن أدرکلت ملن التلابعین؟ فقلال: ملا أدری ملا 3   بدر بن عیسی قال: سکلت أبی عیسی بن موسی و 

کنللت بالکوفللة فسللمعت شللیخا فللی جامعهللا یتحللد   عللن عبللد خیللر قللال: سللمع للی  ت أمیرالمللؤمنین علللی بللن تقللول لللی و لکن 
لهلم و  طالب یقول: قال لی رسول أبی ة الراشدون المهتدون المعصومون ملن وللدک أحدعشلر إماملاً و أنلت أو  الله: یا علی! الأئم 

 أخبرنللی جماعللة علللن  87طوسللی،  ؛ الغیبللة شیخ85    )الغیبللة نعمللانی،  آخللرهم اسللمه اسللمی یخللرد فللیملأ الأرض عللدلًا  
  [(  لی محمد بن همام عن الحسن بن علی القوهستانی عن  ع التلعکبری عن أبی
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بودن امام زمان سخن به میان آمده اسلت  « آخرین»در برخی روایات نیز به صورت ضمنی از 
 خوانیم: به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق؟ص؟ می

کله تملامی  کسلی اسلت  هرکه تملامی اماملان را ب لذیرد وللی مهلدی را منکلر شلود هماننلد 
« مهلدی»ی محمد شود  امام در ادامه روایت، پیامبران الهی را ب ذیرد ولی منکر پیامبر

 ( 444، 5ش: ج4838را پنجمین نس  از هفتمین امام معرفی فرمود)صدوق، 

گلللزاره یکلللی از  گلللزاره وجلللود نلللدارد و ایلللن  بنلللابراین هلللیز تردیلللدی در صلللحت و درسلللتی ایلللن 
گزاره ترین و محکم متقن  های موجود در فضای مهدویت است   ترین 

 دین  پشتیبان
   نیالد یه الظاهر علإن   !ألا
   ن اللهیه الناصر لدإن   !ألا

گر منظور از این عبارت، چیرگی دین اسلام بر تمامی ادیان باشد، در چندین روایلت تفسلیری  ا
لهذیل  آیلله  کل  بلله وقللور آن در دوران و بله دسللت امللام زملان تصللریح شللده  1لیظهلره علللی الللدین 

که در   کنیم:  نوان نمونه بسنده میبه ذکر چند روایت به ع جا ایناست 
 از سیدالشهداءد روایت شده:

کللله نخسللللتین آنهلللا امیرالملللؤمنین علللللی و  از میلللان ملللا دوازده هلللدایت یافتلللله هسلللتند 
که خداوند  آخرین شان، نهمین نفر از نس  من خواهند بود  او همان قائم به حق است 

کرد و دین حلق  را بله وسلیله او بلر تملامی به وسیله او زمین را پس از مرگش زنده خواهد 
گر مشرکان را خوش نیاید      دین   2ها آشکار خواهد ساخت حتی ا

 امام صادقد فرمود:
کله ملدتی را در  کنیز خواهلد بلود      او پنجمین نفر از نس  فرزندم موسی و فرزند برترین 

د کلاران را در پلی خواهل غیبت بله سلر خواهلد بلرد و هملین مسلئله، شلک و تردیلد بیهوده
                                                        

کله بله خلودی خلود، ارتبلاب ویلژه و خاصلی بلا دوران املام زملان دارد و تطبیلق 1   این عبارت در چهار آیه از قلرآن تکلرار شلده 
کرد:  بهتری نمی  توان برای آن پیدا 

کله لله فإن انتهوا   (  88)انفال:  فإن الله بما یعملون بصیرو قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین 
کره المشرکون کله ولو   ( 8؛ صا: 88)توبه:  هو الذي أرس  رسوله بالهدع و دین الحق لیظهره علی الدین 
کفی بالله شهیدا کله و   ( 53)فتح:  هو الذي أرس  رسوله بالهدع و دین الحق لیظهره علی الدین 

هم أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب   قال الحسین بن علی بن ابی2 اً أول  ا اثناعشر مهدی  طالب و آخرهم التاسلع ملن وللدی  : من 
کلللره المشلللرکون   للله وللللو  کل       و هلللو القلللائم بلللالحق یحیلللی الله بللله الأرض بعلللد موتهلللا و یظهلللر بللله دیلللن الحلللق  عللللی اللللدین 

کفایةالاثر،33، 4اخبارالرضا، ج ؛ عیون8، ح87، باب842، 4الدین، ج )کمال   از صدوق[(  584 ؛ 
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کرد و شرق و غلرب زملین را بله دسلت او  داشت  س س خداوند متعال او را آشکار خواهد 
کلله سللایر خللدایان پرسللتیده شللده، یکتاپرسللتی  گشللود    و در تمللامی زمینهللایی  خواهللد 
کم خواهللد شللد و بللرخلاف خواسللت مشللرکان، دیللن خداونللد هملله جللا را در بللر خواهللد  حللا

   1گرفت 

کله  بلا آنهلا مبلارزه را تلا آن»ربلاره معنلای آیله محمدبن مسلم از املام بلاقرد د جلا ادامله دهیلد 
گردد فتنه، ریشه که امام فرمود:« کن و تمامی دین از آن خداوند   جویا شد 

هنوز روزگار مورد اشاره در این آیله از راه نرسلیده اسلت  پیلامبر خلدا بله خلاطر نیلاز خلود و 
گر روزگ کافران فرصت دهد ولی ا ار این آیه فرابرسد، تنها راه پلیش یارانش مجبور شد به 

کافران، دین یا مر  خواهد بود تا این گلردد و جلز یکتاپرسلتی  که شلرک، ریشله روی  کن 
  2باقی نماند 

کللارمد دربللاره آیلله  هللا آشللکار  کلله آن دیللن را بللر تمللامی دیللن تللا آن»محمللدبن فضللی  از امللام 
 جویا شد و حضرت فرمود:« سازد

کله  ائم ر  خواهلد داد؛ خداونلد میاین اتفاق در زمان قیام ق فرمایلد خداونلد نلور خلود را 
کلافران بله ولایلت  گلر  کمال خواهد رسانید حتلی ا همان ولایت و سرپرستی قائم است به 

 3شان نیاید  امیرالمؤمنیند از آن خوش

که پیامبرش را با هدایت و دیلن حلق فرسلتاد »امام صادقد درباره آیه  کسی است  او همان 
گر مشلرکان را خلوش نیایلد ا بر تمامی دینتا آن ر فرملود: بله خلدا سلوگند! « ها برتری بخشد حتی ا

  4مصداق این آیه هنوز فرانرسیده و فرا نخواهد رسید تا قائم برخیزد     
کله  تفسیر این آیات به روزگار امام زمان و حکومت جهلانی اسللام، چنلان آشلکار و روشلن اسلت 

                                                        
دة الإماء یغیب غیبة یرتاب فیها المبطللون ثلم     سمعت أباعبدالله یقول:  1   هو الخامس من ولد ابنی موسی؛ ذلک ابن سی 

  و لاتبقلی فلی الارض بقعلة عبلد فیهلا غیلر الله عزوجل   إلا  یظهره الله عزوج  فیفتح الله علی یدیله مشلارق الأرض و مغاربهلا  
کره المشرکون  )کمال عبدالله فیها ه لله ولو  کل   (84، ح88، باب843 و 842، 5الدین، ج و یکون الدین 

ه لله»جعفر: قول الله عزوج     محمد بن مسلم: قلت لأبی2 کل  ؟ فقال: لم یجا «و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین 
م لهم لحاجتله و حاجلة أصلحابه تکوی  هذه الآیة بعد؛ إن  رسول هم یقتللون  الله رخ  فللو قلد جلاء تکویلهلا للم یقبل  ملنهم لکلن 

ی لایکون شرک  )الکافی، ج د الله عزوج  و حت  ی یوح   ( 548، ح3حت 
   قللت:  « یریلدون لیطفلؤوا نلور الله بلکفواههم»الحسن الماضی: سلکلته علن قلول الله عزوجل     محمد بن الفضی  عن أبی3
کله» کلره »ولایة القلائم « و الله متم  نوره»یع الأدیان عند قیام القائم؛ یقول الله قال: یظهره علی جم«  لیظهره علی الدین  وللو 

 ( 84، ح485، 4    )الکافی، ج بولایة علی   « الکافرون
کللره »  قللال ابوعبللدالله فللی قللول الله عزوجلل  4 لله ولللو  کل  هللو الللذی ارسلل  رسللوله بالهللدی و دیللن الحللق  لیظهللره علللی الللدین 

 (  43، ح23، باب327، 5الدین، ج     )کمال نزل تکویلها بعد و لاینزل تکویلها حتی یخرد القائم  والله ما «: المشرکون
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ران اه  که از جابر بلن  خورد؛ آن گرایش به آن به وضوح به چشم می تسنن نیز حتی در مفس  گونه 
 از سللعید بللن منصللور و ابللن منللذر و 584، 8ج تللا: بی ،سللیوطی؛ 437، 8ج تللا: بی بیهقللی،)عبللدالله
 از عبللدبن حمیللد و  544، 8ج تللا: سللیوطی، بی؛ 35، 47ج ق:4447 ،)طبللری، ابللوهریره (بیهقللی[
این آیه مربلوب بله دوران حکوملت »گزارش شده (437، 8ج تا: بی بیهقی،)، و مجاهد (ابوالشیخ[

 خواهد بود   دکه همان دوران حاکمیت امام زمان «حضرت عیسی بن مریم است
 گیرنده  انتقام
   نیه المنتقم من الظالمإن   !ألا
ک  قبإن   !ألا   لة من أه  الشركیه قات  
   اء اللهیر لأولاه مدرك بک  ثإن   !ألا

کله نشلان ؟عج؟دن املام زملاندربلاره منلتقم بلو ت  از  نیلز روایللات فراوانلی در دسلت اسلت  شللد 
 یم: ینما مرور میدر ادامه، به این لقب دارد  تعدادی از این روایات را  ؟عج؟شهرت امام زمان

 امام باقرد از سیدالشهداءد روایت فرموده:
کللرد و از سللتمکاران انتقللام خو گرفللت  از آن     خداونللد قللائم مللا را آشللکار خواهللد  اهللد 

کیسلت؟ فرملود: هفتملین نفلر از نسل  نلوه ملن، محملدبن  حضرت پرسلیدند: قلائم شلما 
للة بللن الحسللن بللن علللی بللن محمللدبن علللی بللن موسللی بللن جعفللربن  کلله حج  علللی اسللت 
که مدتی طلولانی را در غیبلت بله سلر خواهلد بلرد و  محمد بن علی؛ فرزند من خواهد بود 

کرد همان س س آشکار خواهد شد و زمین را از کنده خواهد  کله از سلتم پُلر  عدالت آ گونله 
  1شده است 

 ابوحمزه ثمالی از امام باقرد پرسید:
کشلته شلد، ملائکله      چرا او قائم نامیده شده؟ فرملود: پلس از آن کله پلدربزرگم حسلین 

کللله: خلللدایا! آیلللا از قلللاتلان برگزیلللده کردنلللد  گریللله و زاری  ه و  ات  بللله دربلللار خداونلللد ضلللج 
ت خودم سوگند! گذری می که به عز  ؟! پاسخ رسید: ملائکه من! آرام و قرار داشته باشید 

کله یکلی از  گرفت  س س امامان از نسل  حسلین را بله آنهلا نشلان داد  انتقام او را خواهم 
گفللت: بلله آن کلله ایسللتاده اسللت انتقللام حسللین را  آنهللا بلله نمللاز ایسللتاده بللود و بلله ملائکلله 

                                                        
الله! مللن  جعفللر فللی حللدیث أن  الحسللین قللال:    یظهللر الله قائمنللا فینللتقم مللن الظللالمین فقیلل  للله: یللابن رسللول   عللن أبی1

حسن بن علی بلن محملد بلن عللی بلن موسلی بلن جعفلر قائمکم؟ قال: السابع من ولد ابنی محمد بن علی و هو الحجة بن ال
کمللا ملئللت جللورا و رلمللا   ة طویلللة ثللم  یظهللر و یملللأ الأرض قسللطا و عللدلا  بللن محمللد بللن علللی ابنللی و هللو الللذی یغیللب مللد 

 الرجعة[(   از اثبات 238، 8الهداة، ج )اثبات
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گرفت     1خواهم 

 رمود:امام صادقد ف
گریه و زاری ملائکه، خداوند، سایه قلائم را بله آنهلا نشلان داد و  پس از ماجرای عاشورا و 

گرفت    2فرمود: به وسیله این، انتقام حسین را خواهم 

 از امام باقرد روایت شده:
گرفللت: آیللا مللن پروردگارتللان نیسللتم؟ و این کلله      سلل س خداونللد از پیللامبران پیمللان 

گفتند: آری  پس از این پیمان، بله مقلام  محمد، پیامبر من و علی امیرالمؤمنین است؟ 
کلله: جانشللینان علللی، « اولللواالعزم»پیللامبری رسللیدند و از  گرفتلله شللد  ایللن پیمللان اضللافه 
کله بله وسلیله او  سرپرستان امر و خزانه داران دانش من هستند و مهلدی، هملانی اسلت 

کلرد و از دشلمنانم دینم را یاری خواهم رسلاند و حکلومتم را بله وسلیله  او آشلکار خلواهم 
گرفت  اولواالعزم نیز پیمان بستند        3انتقام خواهم 

 امام صادقد همچنین فرمود:
گرفت      آن که قائم ما ب ا خیزد، خداوند انتقام پیامبر و ما را خواهد   4گاه 

 ده:روایت ش« بندند آنها نیرنگ خود را بکار می»از امام صادقد در تفسیر آیه 
آنهلا بللا پیللامبر خللدا و علللی و فاطملله از در نیرنللگ وارد شللدند و خداونللد هللم بلله پیللامبرش 

                                                        
ی القلائم قائملاً؟  الله!   : یلابن رسلولحمزة ثابت بن دینلار الثملالی: سلکلت أبلاجعفر محملد بلن عللی البلاقر   عن أبی1   فللم سلم 

ت علیه الملائکة إللی الله تعلالی بالبکلاء و النحیلب و قلالوا  ی الحسین ضج  لن قتل  »قال: لما قت  جد  إلهنلا و سلیدنا أتغفل  عم 
تی وجلالی لانلتقمن  « صفوتک و ابن صفوتک و خیرتک من خلقک؟ وا ملائکتی فوعز  ملنهم وللو  فکوحی الله عزوج  الیهم: قر 

ی فقلال  رت الملائکلة بلذلک فلإذا أحلدهم قلائم یصلل  وج   عن الائمة من ولد الحسین للملائکة فس  کشا الله عز  بعد حین  ثم  
: بللذلک القللائم أنللتقم مللنهم  )عل  وجلل    أخبرنللی علللی بللن هبللةالله قللال حللدثنا  588الامامللة،  ؛ دلائ 437الشللرائع ج الله عز 

 سین بن موسی    [( أبوجعفر محمد بن علی بن الح
ک و 2 ت الملائکلة إللی الله بالبکلاء و قاللت: یفعل  هلذا بالحسلین صلفی  کان ضج  کان من أمر الحسین ما    قال أبوعبدالله: لما 

للک؟! فکقللام الله لهللم رلل   القللائم و قللال: بهللذا أنللتقم لهللذا  )الکللافی، ج  88، 5طوسللی، ج ؛ الامللالی شیخ3، ح432، 4ابللن نبی 
محملد قلال أخبرنلی أبوالحسلن أحملد بلن محملد بلن الحسلن بلن الولیلد علن أبیله علن محملد بلن الحسلن  اخبرنا محملد بلن 

  [(  الصفار عن محمد بن عبید عن علی بن أسباب  
کم؟ ثلم  قلال: و أن  هلذا محملد رسلول   عن أبی3 الله و أن  هلذا عللی   جعفر:     ثم  أخذ المیثاق علی النبیلین فقلال: ألسلت بلرب 

کم و محمد رسلولی و عللی  أمیرالملؤمنین أمیرالمؤمنین ی رب  ة و أخذ المیثاق علی أولی العزم ألا إن  ؟ قالوا: بلی  فثبتت لهم النبو 
ان علمی و أن  المهدی أنتصر به لدینی و أرهر به دولتی و أنتقم به من أعدائی و أعبلد بله  و أوصیاءه من بعده ولاة أمری و خز 

کرها؟ قالوا: أقررنا و شه دنا یا رب   و لم یجحد آدم و لم یقر  فثبتت العزیمة لهؤلاء الخمسة فی المهدی و لم یکن لآدم طوعا و 
 محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکلم  4، ح3، 5؛ الکافی، ج27عزم علی الإقرار به      )بصائرالدرجات، 

 عن داود العجلی عن زرارة    [( 
 ( 37الانبیاء،  قام قائمنا انتقم الله لرسوله و لنا أجمعین  )قصم   ثم  إذا عبدالله:     عن أبی4
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کللار می بندنللد و مللن نیللز نیرنگللی خللواهم  وحللی فرسللتاد: محمللد! آنهللا نیرنللگ خللود را بلله 
که او انتقام ملرا از سلتم کلاران  بست؛ بنابراین، آنها را تا زمان ب ا خواستن قائم مهلت ده 

 1و امویان و دیگر مردم خواهد ستانید و طاغوتان قریش 

للاء»در پاسللخ مفضلل  بللن عمللر دربللاره تفسللیر آیلله دامللام صللادق للی جعللله دک  « فللإذا جللاء وعللد رب 
 فرمود:

گرفتله خواهللد  له در زملان رویللارویی برطلرف خواهلد شللد و از دشلمنان خداونلد انتقللام  تقی 
 ( 824، 5ج تا: بی عیاشی،شد)

گزارش عبادبن محمد:  به 
که نماز رهر امام صادقد به پایلان رسلیده بلود، خلدمت  ر مدینه و پس از آنبار د یک

کرده و چنلین دعلا می کنلد:      پلس  حضرت رسیدم و دیدم دستانش را به آسمان بلند 
کردیلد؟ فرملود: خیلر؛ بلرای  از پایان دعای حضرت، پرسیدم: این دعا را در حق  خودتان 

کردم  گیرنده از دشمنان انتقامروشنایی خاندان محمد و پیشران آنها و   2شان دعا 

 از یحیی بن فض  روایت شده:
که نماز عصلرش را بله جلا آورده بلود  کارمد رسیدم  در شهر بغداد درحالی حضور امام 

که هرکه تو را با آن _ کرد:     خدایا! تو را با نام مخفی و زنده و ایستایت  و چنین دعا می
کله بلر محملد و خانلدانش درود فرسلتی و فلرد  یم _مانلد  بخواند، بلی پاسلخ نمی خلوانم 

گیرنللده از دشللمنانت را سللرعت بخشللی و آنچلله را بلله او وعللده دادی بلله انجللام   انتقللام 
  3رسانی     

 از احمدبن اسحاق اشعری نق  شده:
کللله تصلللمیم داشلللتم از او دربلللاره  در حلللالی خلللدمت املللام عسلللکرید شلللرفیاب شلللدم 

کله فرزنلد حضلرت بله زبلان عربلی  شان نشلانهجانشینش جویا شوم     از ای ای خواسلتم 
                                                        

کیلدا  » بصیر فی قوله     عن أبی1 هم یکیدون  کلادوا رسلول« إن  کلادوا فاطملة فقلال  قلال  الاملام الصلادق[:  لاً و  کلادوا علی  الله و 
لد! أم ل  الکلافرین یلا محم  کیلداً فمه  کیلد  کیلداً و أ هم یکیدون  هلهلم رویلداً لوقلت بعلث القلائم فینلتقم للی ملن الله: یا محمد! إن 

ارین و الطواغیت من قریش و بنی  ( 443، 5أمیة و سائر النا   )تفسیرقمی، ج الجب 
پ من مکتوبلة الظهلر و قلد رفلع یدیله إللی السلماء و    عن عباد بن محمد المدائنی: دخلت علی أبی2 عبدالله بالمدینة حین فر

لنفسلک؟ جعللت فلداک! قلال: دعلوت لنلور آل محملد و سلائقهم و المنلتقم بلکمر الله ملن     قللت: أللیس قلد دعلوت  یقول:  
 (  427السائ ،  أعدائهم  )فلاح

پ ملن صلللاة العصلر فرفلع یدیله إلللی    یحیلی بلن الفضل  النلوفلی: دخلللت عللی أبی3 الحسلن موسلی بلن جعفللر ببغلداد حلین فلر
ی علللی   أسللکلک باسللمک المکنللون المخللزون  السللماء و سللمعته یقللول:   للوم الللذی لایخیللب مللن سللکلک بلله أن تصللل  الحللی  القی 

کرام  )فلاح  ( 577 و 488السائ ،  محمد و آله و أن تعج   فرد المنتقم لک من أعدائک و أنجز له ما وعدته یا ذاالجلال و الإ
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گیرنده از دشمنانش هسلتم؛  فصیح فرمود: من باقیمانده خداوند بر روی زمین و انتقام 
 1پس از دیدن این صحنه، دیگر نشانه نخواه 

 نمائیم: گونه زمزمه می نیز این در دعای ندبه
صبیان صبیان و أبنان ه   طال  بدم هلقتوَ ب  بلان.أیَ هل أیَ هلطال  بَحوَ هلا

آیللد، امللام زمللان  کلله از مضللمون مشللترک تمللامی روایللات بللالا بلله دسللت می گونلله همانالبتلله 
کلله مکموریللت ایشللان در راسللتای  کفللر را نللدارد؛ چرا کشللتار تمللامی اهلل  شللرک و  « انتقللام»مکموریللت 

کسللانی«انتقللام»تنظللیم شللده اسللت و  گویللای ماهیللت  گرفتللار تیللا  ، بلله خللودی خللود  حضللرت کلله 
کلافر و مشلرکی، از حکوملت املام  خواهند شد، هست  بنابراین نمی کله نصلیب هلر  تلوان پلذیرفت 
کشتار باشد  از این ک   قبیلة من أهل  الشلرک»رو عبارت  زمان، مر  و  ، بلا توجله بله قرینله «قات  

کللله در قاللللب  کلللافرانی خواهلللد داشلللت  گلللروه، در برابلللر « قبیلللله»یلللاد شلللده، اشلللاره بللله مشلللرکان و  و 
کرده و تصمیم به مقابله داشته باشند   کومت حضرت، صاح  آرایی 

 پیروز جهانی 
   هادمها إنه فاتح الحصون و !ألا
   هیلا منصور عل ه لا غالب له وإن   !ألا

گواه است:  ،در این زمینه، روایت معروف و متواتر میان شیعه و اه  تسنن  بهترین شاهد و 
کمرررا ملئرررأ ه ؛ 3، ح882، 9ش: ج9868)کلینى، لمررراً و تررروااً یمرررلأ ه اض لررردلا و قسرررطا 

 و...(.
گذشللته از ایللن روایللت معللروف و متللواتر، در تعللدادی از روایللات نیللز بلله پیللروزی و غالللب بللودن 
گویللای شللهرت ایللن لقللب، نسللبت بلله امللام زمللان نیللز هسللت  در اداملله  کلله  حضللرت تصللریح شللده 

 یم: ینما تعدادی از این روایات را مرور می
 فرماید: میامام صادقد 

کمللک می گللردد و  شللود و زمللین زیرپللای او بلله سللرعت طللی می قللائم مللا بللا تللر  و یللاری، 
گنجینله ها بلرای او آشلکار خواهلد شلد و خداونلد متعلال بله وسلیله او دیلنش را بلر  تمامی 

گلر دل کلرد حتلی ا خلواه مشلرکان نباشلد و حکوملت او تملامی  تمامی دینها آشلکار خواهلد 

                                                        
خللا بعلده     محملد الحسلن بلن عللی وأنلا أریلد أن أسلکله علن ال   عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعری: دخلت عللی أبی1

لة الله فلی أرضله و  فقلت له: یا ملولای! فهل  ملن علاملة یطملئن  إلیهلا قلبلی؟ فنطلق الغللام بلسلان عربلی  فصلیح فقلال: أنلا بقی 
 (4، ح83، باب834، 5الدین، ج المنتقم من أعدائه فلاتطلب أثراً بعد عین یا أحمد بن إسحاق  )کمال
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گرفت های زمین، آباد خواهد شد و عیسی بن مریم از  و تمامی ویرانه زمین را فرا خواهد 
گزارد     1آسمان فرود آمده، پشت سر ایشان نماز خواهد 

 آن حضرت همچنین در دعای خود از خداوند چنین درخواست نمود:
کله پلیش خانلدان پیلامبرت قلرار داده و مقلام و جایگلاهی  لی      خدایا تو را به همان حق 

کنار رهبری هلدایتگر و یلاری شلده  ای می هکه به آنها داد که     یاری دینت را در  خوانم 
کنار او و زیر پرچم او از شهیدان ثابت قدم  گردانی و ما را در  از خاندان پیامبرت روزی ما 

 2در راه خود و یاری دینت قرار دهی     

 از امام باقرد نیز روایت شده:
کملک می گلنب زملین زیلر پلای او طلی می شلود و قائم ما با تر  و یلاری،  هلا بلر او  شلود و 

گشت        3آشکار خواهد 

کشلته شلد، بلرای وللی  خلون او »در تفسیر آیه  داز امام باقرسلام بن مستنیر  هرکه مظلومانه 
گرفته کله او یلاری شلده اسلت قدرت و حقی در نظر  کشتن، اسراف نکنلد  که در  روایلت « ایم و باید 

 کرده:
او نیلز ملا هسلتیم و « وللی  خلون»حسلین بلن عللی اسلت و « ته مظللومکشل»منظور از ایلن 

گرفللت و آن کلله  هرگللاه قللائم مللا برخواسللت، انتقللام خللون او را خواهللد  کشللت  گللاه خواهللد 
کللرده می    او  = سیدالشلهدا[ یللاری شلده اسللت و دنیلا بلله پایلان نخواهللد  گوینلد اسلراف 

کله زملین را پلر از که بله وسلیله ملردی از خانلدان پیلامبر، یلار رسید مگر آن ی خواهلد شلد 

                                                        
لد   حدثنا صفوان بن یحیی قال حدثنا محمد بن 1 لا منصلور بالرعلب مؤی  حمران: قال الصادق جعفر بلن محملد: إن  القلائم من 

کلره المشلرکون و یبللا سللطانه  له وللو  کل  ها و یظهلر الله تعلالی بله دینله عللی اللدین  کل  بالنصر تطوی له الأرض و تظهر له الکنوز 
لر و ینلزل روح الله عیسلی بلن مل ی خلفله  )مختصلراثباتالمشرق و المغرب و لایبقی فی الارض خراب إلا عم  الرجعة،  ریم فیصلل 

 227، 8الهلداة، ج جعفلر[  نیلز: اثبات  حدثنا محمد بن اسماعی  بن بزیع عن محمد بن مسلم علن أبی 442  و 542 و 543
 الرجعه تکلیا فض  بن شاذان[(   از اثبات

ان الواسطی قال حدثنا عللی    الحسین بن الحسن الحسینی قال حدثنا محمد بن موسی الهمدانی قال حدثنا علی بن2 حس 
لللتهم علللی  للی أسللکلک بللالحق  الللذی جعلتلله عنللدهم و بالللذی فض  بللن الحسللین العبللدی: سللمعت أباعبللدالله یقللول:     أللهللم إن 
للک و اجعلنللا معلله و تحللت رایتلله شللهداء  العللالمین جمیعللاً أن     و ارزقنللا نصللر دینللک مللع ولللی  هللاد منصللور مللن أهلل  بیللت نبی 

 ( 442_448، 8الاحکام، ج و علی نصرة دینک       )تهذیب صدیقین فی سبیلک
  محمد بن محمد بن عصام قال حدثنا محمد بن یعقوب الکلینی قال حدثنا القاسم بلن العللاء قلال حلدثنی إسلماعی  بلن 3

لاب علن محملد بلن مسللم الثقفلی: سلمعت أبلاجعفر  علی القزوینی قال حلدثنی عللی بلن إسلماعی  علن عاصلم بلن حمیلد الحن 
د بالنصر تطوی له الأرض و تظهر له الکنلوز      )کمال ا منصور بالرعب مؤی  ، 887اللدین،  محمد بن علی الباقر یقول: القائم من 

 (  43، ح85باب
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 1کرد      عدالت خواهد

کله قلائم از آنهلا  گفته بود نس  املام مجتبلید ادعلا دارنلد  که  امام باقرد در پاسخ حمران 
 است و پسر محمدحنفیه نیز چنین ادعایی دارد  فرمود:

اح و منصلللور از ملللا هسلللتند و  بللله خلللدا سلللوگند! صلللاحبان املللر، ملللا هسلللتیم و قلللائم و سلللف 
که خداوند فرموده  مانه کشته شد، برای وللی  خلون او قلدرت و »گونه  که مظلومانه  هر 

گرفته کشتن، اسراف نکند حقی در نظر  که در  که وللی  خلون حسلین و « ایم و باید  مائیم 
 2بر دین او هستیم 

 3از امام صادقد نیز همین محتوا نق  و روایت شده است 
 : داوند درخواست داریمگونه از خ نیز این در زیارت عاشورا

 بمد...  بیأ هه  ثااک م  إمام منصوا مَو أَ ی زقنى طل  
 زنیم: گونه ناله می نیز این در دعای ندبهو 

 أیَ هارم أبنیة هل اک و هلن اق أاعی .. أیَ هلنصوا لى مَ هلتدی للیِ و هَت ی. 
 :  شود نیز شواهدی از این حقیقت یافت می تسنن در منابع اه 
در ساعات پایانی عمر مبارک خویش بله دختلر داغلدارش فرملود:  وایت شده پیامبر خدار

کله مهلدی ایلن املت از نسل  حسلن و حسلین  که مرا فرستاد سلوگند!  فاطمه! به خدایی 
گرفلت و راه که دنیا را هرد و مرد و فتنه دربر  هلا نلاامن شلد و ملردم رو  خواهد بود؛ وقتی 

ام از میانشان رخت بر برسلت؛ خداونلد ملردی را از نسل  به غارتگری آورده و رحم و احتر
گمراهللی و دل کلله دژهللای  کللرد و  آن دو برخواهللد انگیخللت  هللای بسللته را فللتح خواهللد 

کنللده خواهللد  قیللامی دینللی در آخرالزمللان بلله راه خواهللد انللداخت و زمللین را از عللدالت آ

                                                        
کلان منصلورا»جعفر فی قوله    سلام بن مستنیر عن أبی1 له  ه سلطاناً فلایسرف فلی القتل  إن  «: و من قت  مظلوماً فقد جعلنا لولی 

ا إذا قام طلب بثکر الحسین فیقت  حتی یقال قد أسرف فلی القتل  هو الحسین  بن علی قت  مظلوماً و نحن أولیاءه و القائم من 
کان منصوراً    » ه  ه لایذهب من الدنیا حتی ینتصر برج  من آل رسول« إن  کملا ملئلت جلوراً و  فإن  الله یمللأ الأرض قسلطاً و علدلًا 

 (  587، 5رلماً  )تفسیرالعیاشی، ج
هلم أصلحاب الأملر و یلزعم وللد ابلن  جعفر، قلت له: یلابن رسلول حمران عن أبی  2 الله! زعلم وللد الحسلن أن  القلائم ملنهم و أن 

اح و المنصلور و قلد قلال الله  لا السلف  ة مث  ذلک  فقال: نحن والله أصلحاب الأملر و فینلا القلائم و من  و ملن قتل  مظلوملا »الحنفی 
ه سلطاناً   ( 584، 5لیاء الحسین بن علی و علی دینه  )تفسیرالعیاشی، جنحن أو« فقد جعلنا لولی 

کللان »  عللن رجلل : سللکلت أباعبللدالله فللی قوللله تعللالی 3 لله  لله سلللطاناً فلایسللرف فللی القتلل  إن  و مللن قتلل  مظلومللاً فقللد جعلنللا لولی 
الله ذراری قتللة ذلک قلائم آل محملد یخلرد فیقتل  بلدم الحسلین فللو قتل  أهل  الأرض للم یکلن مسلرفاً    یقللت و«: منصوراً 

 (  38الزیارات،  الحسین بفعال آبائها  )کام 
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 1ساخت     
 ای عمیق  ریشه
   قیبحر عم یاف فه الغر  إن   !ألا

 بارت لااق  به دو صورت قاب  فهم و ترجمه است: این ع
 2دارد  الا( امام زمان، آب از دریایی عمیق بر می

که امام زملان از پشلتوانه گونه به دست می بر اسا  این ترجمه، این کلران  ای عمیلق و بی آید 
که هیچگاه پایان و نقصان نخواهد داشت   در تمامی زمینه  ها برخوردار است 
 ن، ریشه در دریایی عمیق دارد  ب( امام زما

کله هلیز کلس قابل   گلاه هلیز بر این اسا ، امام زمان، خاندان و اصالتی اسلتوار و عمیلق دارد 
 مقایسه و برابری با ایشان نخواهد بود  

کله برخلی شلواهد آنهلا در مطاللب  هر دو ترجمه اشاره به حقیقتی ثابت درباره امام زمان دارنلد 
گرفته، در سلایر همین مقاله ذکر شده یا  خواهد شد  بنابراین هرچند بر اسا  جستجوی صورت 

کللله  منللابع، چنللین تعبیللری یافللت نشللد؛ ولللی ایللن نکتلله، باعللث تضللعیا آن نخواهللد شللد چللرا 
کله اشلاره شلد، ایلن محتلوا از مضلامین ثابلت در مهلدویت اسلت و قابل  شلک و تردیلد  همان گونه 

کله در  گی املام زملان مینیست  به عنوان نمونه در زمینه اصالت خانواد تلوان بله جملله معروفلی 
 های سیدالشهداء آمده اشاره داشت: زیارت

گللواهی مللی کلله تللو نللوری در پشللت پللدران و رحللم مللادران بللودی و هللیز مللن  گللاه  دهم 
ق: 4448رفتارهللای جاهلانلله نللور تللو را آلللوده ننمللود)ر  ک بلله عنللوان نمونلله: طوسللی، 

254 ) 
 گذار  نشان
ک   یه إن   !ألا    جه  بجهله یذ ک    فض  بفضله و یذ سم 

گاهی اماملان از حقیقلت افلراد و برخلورد بلر اسلا  ایلن دانلش سلخن بله  در روایات فراوانی از آ
                                                        

لة إذا صلارت اللدنیا هرجلاً و مرجلاً و تظلاهرت الفلتن و تقطعلت 1       یا فاطمة والذی بعثنی بالحق  إن  منهما مهلدی  هلذه الأم 
کبیلراً فیبعلث الله ع ر  کبیر یرحم صغیراً و لا صغیر یوق  وجل   عنلد ذللک منهملا ملن یفتلتح السب  و أغار بعضهم علی بعض فلا  ز 

کملا ملئلت جلوراً       کملا قملت بله فلی أول الزملان و یمللأ اللدنیا علدلًا  حصون الضلالة و قلوباً غلفاً یقوم بالدین فی آخر الزمان 
 ( 25، 8الکبیر، ج )المعجم

کاغترفله و اغتلرف نویسد:    غرف الماء بیده یغرفله بالکسلر و یغرفله بالضلم غرفل   زبیدی درباره این لغت می2 ا: أخلذه بیلده، 
العرو ، مللاده  منلله    و بئللر غللروف: یغتللرف ماؤهللا بالیللد    و الغللراف مللن الأنهللر: الک یللر المللاء    غیللث غللراف: غزیللر      )تللاج

 «(غرف»
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گوشه کتاب شریا  میان آمده است    : نماییم میمرور « بصائرالدرجات»ای از این روایات را از 
کلافر بلودن او نقلش  هلا ملؤمن به فرموده امام باقرد: میلان دو چشلم تملامی انسلان یلا 

بسته و تنها امامان از خاندان پیامبر خدا توان درک آن را دارند  حضرت س س ایلن آیله 
و اهللل  سلللیما را بللله « هایی بلللرای اهللل  سلللیما قلللرار دارد در آن، نشلللانه»را تللللاوت فرملللود: 

 1بیت تفسیر فرمود  اه 

ملود و از پیلامبر خلدا؟ص؟ چنلین آن حضرت در روایتی دیگر، آیه یاد شده را به اماملان تفسلیر فر
کله او بلا روشلنایی الهلی مشلاهده می»نق  نمود:  و سل س ایلن « کنلد از زیرکی مؤمن برحذر باشلید 

 2آیه را در ادامه سخنان خود جای داد 
یلاد شلده « صلاحب المیسلم»به عنوان  د، به صورت ویژه از امیرالمؤمنینبیت اه  در میان

 ؛ و   (555و 557 ش:4838 ،صفار ؛245 ق:4448 ،طوسیر ک: )است  
 و در برخی از این روایات به نقش ویژه امام زمان در این زمینه تصریح شده است: 

 فرماید: امام صادقد می
کله در برابلرش قلرار بگیلرد را تشلخیم  آن که قائم به پا خیزد، خوبی یا بدی هرکس  گاه 
که در او نشانه می  3د     ای برای اه  سیما قرار دا دهد چرا 

 آن حضرت همچنین فرمود:
کسی شلاهد  آن که قائم خاندان پیامبر به پا خیزد قضاوت داودی خواهد داشت و از  گاه 

کللرد و بلله  کلله خداونللد، حکللم هللر مللاجرایی را بلله او الهللام خواهللد  نخواهللد خواسللت؛ چرا
کللرده خواهللد داد و دوسللت و دشللمن خللود را از سللیما  هللرکس خبللر از آنچلله در دل پنهللان 

کله فرملود: در آن، نشلانهخوا کللام خداونلد متعلال اسلت  هایی  هد شناخت و ایلن هملان 
 4برای اه  سیما قرار دارد 

                                                        
کلافر و ذللک محجلوب علنکم و للیس بمحجلوب ملن    عن أبی1 جعفلر: للیس مخللوق إلا و بلین عینیله مکتلوب أنله ملؤمن أو 

کافر  ثم  تللا هلذه الآیلة الأئمة  لمین»من آل محمد لیس یدخ  علیهم أحد إلا عرفوه هو مؤمن أو  « إن  فلی ذللک لآیلات للمتوس 
مون  )بصائرالدرجات،   ( 824فهم المتوس 

 خورد   به چشم می 823و  822و 822همین مضمون به سندهای دیگری در صفحات 
مینإن  فی ذلک لآ»جعفر فی قول الله عزوج     عن أبی2 ة؛ قال رسول«: یات للمتوس  له »الله  هم الأئم  قلوا فراسلة الملؤمن فإن  ات 

مین»ینظر بنور الله فی قوله   ( 822)بصائرالدرجات، ««  إن  ذلک لآیات للمتوس 
 نیز تصریح شده است  822به این مضمون در روایت دیگری به سندی دیگر در  

لمین    قال أبوعبدالله: إذا قام القائم لم یقم بین3 یدیه أحد من خلق الرحمان إلا عرفه صالح هو أم طالح لأن  فیه آیلة للمتوس 
 (  57، ح23، باب324الدین،  و هی بسبی  مقیم  )کمال

نلة یلهمله    روی عبدالله بن عجلان عن أبی4 عبدالله: إذا قام قائم آل محمد حکلم بلین النلا  بحکلم داود؛ لایحتلاج إللی بی 
 



 

 

غنا
ت 

اثبا
 ی

حاد
ا

ی
 ث

هدو
م

 ی
خش

بارب
 اعت

در
 ی

 سا
به

یروا ری
 ات

تطب
با 

 قی
ورد

م
 ی

غد
طبه 

خ
 ری

          

 
 011 

 
 
 
 
 
 
 
 

شان شلناخته شلده و  گناهکاران با سیمای»وقتی معاویة بن عمار از امام صادقد درباره آیه
گرفته می از پیشانی و پاهای  جویا شد؛ حضرت فرمود:« شوند شان 

گناهکلاران  چه میباره  دیگران در این گمان دارند خداوند در روز قیاملت،  گفت:  گویند؟ 
دهلد  حضلرت فرملود: خداونلد  شناسد و دسلتور دسلتگیری آنهلا را می را از سیمایشان می

کلله خللودش آنهللا را آفریللده؟!! پرسللید: پللس  کسللانی دارد  متعللال چلله نیللازی بلله شللناخت 
کند  معنای آیه چیست؟ فرمود: آن که قائم ما قیام  دهلد  خداوند علم سلیما بله او میگاه 

کافر را با آن تشخیم داده دستور دستگیری و اعدامش را صادر می  1کند  و 

 از امام باقرد نیز روایت شده:
که توشه آنها به سر رسیده و لباسلهای گویا قائم و یارانش را در شهر نجا می شلان  بینم 

گشللته و جللای سللجده در پیشللانی آنهللا آشللکار اسللت و شلل یران روز و عابللدان شللب کهنلله 
هایی همچون پاره آهلن دارنلد و بله هریلک از آنهلا نیلروی چهل  ملرد داده  هستند و قلب

گونله شود و مولای آنها به آنها علم سیما می می کلس  دهد بله  کلافر و منلافق،  کله جلز  ای 
که در این آیه قرآن از آنهلا یلاد شلده  کشند و این عده همان دیگری را نمی در »ها هستند 

 2« هایی برای اه  سیما قرار دارد ن، نشانهآ
 خداوند برگزیده
   مختاره رة الله ویه خإن   !ألا
امامان معصوم، برگزیدگان خداوند متعال هستند تردیدی نیست  بله ایلن حقیقلت  که ایندر 

کلله دارنللد،  بللا الفللاظ مختلفللی در روایللات فراوانللی تصللریح شللده اسللت  ایللن روایللات بللا بیللان عللامی 
گللر در ایللن زمینلله، روایتللی ویللژه امللام زمللان یافللت  ام زمللان نیللز میشللام  املل شللوند؛ بنللابراین حتللی ا

                                                                                                                                  
لم؛ قلال الله سلبحانه  الله تعلالی فلیحکم بعلمله و ه بالتوس  له ملن علدو  کل   قلوم بملا اسلتبطنوه و یعلرف ولی  إن  فلی ذلللک »یخبلر 

ها لبسبی  مقیم  (  832)الارشاد، «  لآیات للمتوسمین و إن 
وج     عن أبی1 فقال: یلا معاویلة! ملا یقوللون « یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی و الأقدام»عبدالله فی قول الله عز 

هللذا؟ قلللت: یزعمللون أن  الله تبللارک و تعللالی یعللرف المجرمللون بسللیماهم یللوم القیامللة فیللکمر بهللم فیؤخللذ بنواصللیهم و  فللی
ار تبارک و تعلالی إللی معرفلة خللق أنشلکهم و هلو خلقهلم  فقللت: فملا  کیا یحتاج الجب  أقدامهم و یلقون فی النار  فقال لی: و 

أعطللاه الله السللیما فیلکمر بالکللافر فیؤخللذ بنواصلیهم و أقللدامهم ثللم  یخللبط ذاک؟ جعللت فللداک! قللال: ذللک أو قللد قللام قائمنلا 
 (  823بالسیا خبطاً  )بصائرالدرجات، 

کلکن  عللی 2 ی أنظلر إللی القلائم و أصلحابه فلی نجلا الکوفلة  کلکن    أحمد بن محمد الأیلادی یرفعله إللی جلابر علن الإملام البلاقر: 
ککن  قللوبهم زبلر الحدیلد رؤوسهم الطیر فنیت أزوادهم و خلقت ثیابهم قد أ ر السجود بجباههم لیو  بالنهار و رهبان باللی   ث 

کافراً أو منافقاً فقد وصفهم الله بالتوسم  ة أربعین رجلا و یعطیهم صاحبهم التوسم لایقت  أحد منهم إلا  یعطی الرج  منهم قو 
کتابللله  لللمین»فلللی  کتلللاب الغیبلللة  833، 25حلللارالانوار، ج؛ ب482الانوارالمضلللیئة،  )منتخب«  إن  فلللی ذللللک لآیلللات للمتوس   از 

 سیدعلی بن عبدالحمید[( 



 

 

اره 
شمرر

هم، 
انزد

ل ش
سا

62
هار  

، ب
147

1
 

    
 

 
 
 
 
 
 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 

آیللد و همللین انللدازه بللرای اثبللات مطلللب دربللاره امللام زمللان نیللز  نشللود ایللراد و مشللک  بلله شللمار نمی
کله در ادامله بله عنلوان نمونله، بله برخلی روایلات « خیرة الله»از این الفاظ  کافی است  یکی اسلت 

 کنیم:  ره میآن اشا
کبیره، چنین اعتراف می  کنیم:  در زیارت معتبر و مشهور جامعه 

ة و هلررَهرة هلمرراة و أهرر  هلررَکا و . .. هلسررلام لررى أئمررة هلرردلاة و هلقررارة ههارردهة و هلسررارة هلررولا
تررِ و صرراهطِ و صررواه و باهاصررِ و  ررة هه و خیاتررِ و ح بررِ و لیبررة للمررِ و حج  أولى ه مررا و بقی 

   ... .باکاتِ احَة هه و
 فرماید: امام باقرد می

کنللار خللدا و برگزیللدگان و انتخللاب شللدگان او و میللرا  دار پیللامبران هسللتیم    و مللا  مللا 
 1فرمانده س یدرویان و منتخبان خداییم   

 امام رضاد از پدرانش از پیامبر خدا؟ص؟ چنین روایت فرمود:
کلله خداونللد بلله دسللت کلله دوسللت دارد بلله شللاخه سللرخی  کاشللته هللر  ان خللود  در بهشللت[ 

که برگزیلدگان و انتخلاب شلدگان  بنگرد و چنگ بزند، پیرو علی و امامان از نس  او باشد 
گناه و اشتباهی معصومند   2خدایند و از هر 

 امام صادقد نیز فرمود:
هایش هستیم و شیعیان ما نیز برگزیدگان خداوند از  ما برگزیدگان خداوند از میان آفریده

 3پیامبرش هستند  میان امت

کله عبارتنلد  همچنین کار رفتله اسلت  این لقب، به صورت ویژه درباره چندتن از معصومان به 
 از: 

 ،ابللللن قولویلللله؛ 843ح و 484، ح3ج ش:4838 ،کلینللللی؛ 435 ق:4448 ،پیامبر؟ص؟)طوسللللی
 (4، ح54؛ شیخ مفید، م23 ش:4837

                                                        
  و نحللن قللادة الغللر   جعفللر: نحللن جنللب الله و نحللن صللفوته و نحللن خیرتلله و نحللن مسللتودر مواریللث الأنبیللاء     عللن أبی1

لین و نحن خیرة الله   کمال38    )بصائرالدرجات،  المحج  ، 84یخ طوسلی، م؛ الامالی شل57، ح54، باب573و572الدین،  ، 
 ( 4ح
ه أن ینظلر إللی القضلیب الأحملر اللذی غرسله الله 2 : ملن سلر  دی علی بن موسی الرضا عن أبیه عن آبائه عن النبی    حدثنی سی 

کل   ذنلب و  هم خیرة الله عزوج  و صلفوته و هلم المعصلومون ملن  اً و الأئمة من ولده فإن  کاً به فلیتول  علی  بیده و یکون متمس 
 ( 35، 4اخبارالرضا، ج ؛ عیون52، ح32صدوق، م الی شیخخطیئة  )الام

له  )الاملالی شلیخ3 ة نبی  ؛ 3، ح83مفید، م   سمعت جعفر بن محمد یقول: نحن خیرة الله من خلقه و شیعتنا خیرة الله من أم 
  از شیخ مفید به همان سند و متن[(  55، ح8طوسی، م الامالی شیخ
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! 38، 4ج ق:4474 ،صدوق؛ 478 و 853 ش:4837 ،)ابن قولویه امیرالمؤمنین أنلت و  یا عللی 
 ولدای خیرة الله من خلقه[(

 (478و  853: 4837هداء)ابن قولویه، سیدالشو 
 ولی  خداوند 

   هیض إله المفو  إن   !ألا
   تهیعلان ه وسر   ینه فیأم خلقه و یحکمه ف أرضه و یالله ف یه ولإن   و !ألا

آیند تردیلدی نیسلت  مین به شمار میخداوند متعال در ز« ولی  »امامان معصوم،  که ایندرباره 
که به صراحت از  گفتله، بزرگتلرین دلیل  « ملولی»و حدیث متواتر غدیر  و سرپرسلت جامعله سلخن 

 ؛ روایللات دربللاره حیطلله اختیللاراتبیللت اه  گویللای ایللن حقیقللت اسللت  امللا دربللاره تفللویض بلله
کلله بیلت اه  کللم نیسلت و مضللمون مشللترکی دارنللد  شللام  تمللامی  در امللور دینللی و سیاسللی مللردم، 

نیللاز  شللوند و مللا را از جسللتجوی روایللت ویللژه دربللاره امللام زمللان بللی امامللان از جمللله امللام زمللان می
 شود: در ادامه به عنوان نمونه به بخشی از آنها اشاره مینمایند   می

 به فرموده امام صادقد:
کرد تا آن کند؛  خداوند پیامبرش را چنان تربیت  کرده حرکت  که اراده  س س امور را گونه 

گذار نمود و فرمود  هر آنچه پیامبر به شما رسانید را ب ذیریلد و هرآنچله شلما را از »به او وا
کنیللد گللذار شللده  و هرآن« آن برحللذر داشللت، رهللا  گللذار شللده بلله مللا نیللز وا چلله بلله پیللابر وا

 1است 

گفته موسی بن اشیم:  به 
کلله نللزد امللام صللادقد شللرفیاب شللده بللودم از ایشللان م یللک  ای پرسللیدم و  سللئلهبللار 

حضلللرت پاسلللخ داد  در هملللان زملللان، شلللخم دیگلللری وارد شلللد و هملللان پرسلللش را از 
کرد وللی حضلرت، پاسلخ دیگلری بله او داد و پلس از وی شلخم سلومی  حضرت مطرح 
گران آمد  وقتی  آمد و حضرت به همان پرسش وی، پاسخ سومی داد! این ماجرا بر من 

کنده شدند نگاهی به من انلد گویلا نگلران شلدهجمعیت، پرا گفلتم:  اخت و فرملود:  ای؟! 
فلدایت شللوم! سله پاسللخ بله یللک مسلئله؟!! فرمللود: خداونلد امللور مملکلت را بلله حضللرت 

کرد و فرمود  گذار  کله »داود وا لت بنله و خلواه انلدازه نگله دار  این روزی ما اسلت؛ خلواه من 
کتابی نداری کلرده گونه به ما امامان نیلز آنچله را بله پیلامبرش  همان« حساب و  گلذار  وا

                                                        
ب رس   عن أبی1 ض إلیه فقال عبدالله: إن  الله أد  مه علی ما أراد ثم  فو  ما آتیکم الرسول فخذوه و ملا نهلیکم عنله »وله حتی قو 

ضه إلینا  )بصائرالدرجات، « فانتهوا ض الله إلی رسوله فقد فو    از صفار[(  8، ح533، 4؛ الکافی، ج472 و 478فما فو 
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گذاشته؛ نگران نباش   1وا

 گوید: ابواسحاق نحوی می
که می فرمود: خداوند پیامبرش را بر دوستی خودش  نزد امام صادقد رفتم و شنیدم 

کللرد و فرمللود « تللو بللر اخلللاق بزرگللی قللرار داری»تربیللت نمللود و فرمللود  گللذار  سلل س بلله او وا
کناره بگیریدهرچه پیامبر به شما داد ب ذیرید و از هرچه نهی» کرد،  هرکله »و فرمود « تان 

کرده کند، پیروی خدا را  پیامبر نیز  آنچه را در اختیارش بلود[ بله عللی « از پیامبر پیروی 
کرد و او را در این زمینله امانتلدار دیلد  ایلن مسلئله را شلما شلیعیان پذیرفتیلد وللی  گذار  وا

 2دیگران منکر شدند     

 منحرف نیز چنین فرمود:امام صادقد به برخی از افراد 
تلو بلر »خداوند متعال پیامبرش را به نیکلی تربیلت نملود و پلس از تکمیل  تربیلت فرملود 

کنلد و « اخلاق بزرگی قرار داری گذار نمود تلا آنهلا را تلدبیر  س س امر دین و امت را به او وا
گذاریل تان آورد ب ذیرید و از هرچه نهی هر آنچه پیامبر برای»فرمود  کرد وا پیلامبر، « دتان 

گلذاری  القلد  بلود و خطلا و لغزشلی در سیاسلت یاری شده و تقویت شلده بله وسلیله روح
 3خود نداشت و تربیت الهی را پذیرفته بود     

گوید:  محمدبن سنان 
نللزد امللام جللوادد بللودم و سللخن از اخللتلاف میللان شللیعیان بلله میللان آوردم  حضللرت 

گذراندنلد تلا فرمود: خداوند محمد و علی و فاطمه را آفری د و زمانی طلولانی را بله تنهلایی 
گرفلت و  گلواه  سایر آفریلدگان بله آنهلا افلزوده شلدند و آنهلا را بلر آفلرینش خلقلت، شلاهد و 

                                                        
فبینا أنا جالس إذ جاءه رجل  فسلکله عنهلا بعینهلا عبدالله فسکلته عن مسکله فکجابنی    عن موسی بن أشیم: دخلت علی أبی1

فکجابه بخلاف ما أجابنی ثم  جاء آخر فسکله عنها بعینها فکجابه بخلاف ما أجابنی و أجاب صاحبی ففزعت من ذللک و عظلم 
ملا جزعلت ملن ثللا  أقاویل ککنلک جزعلت! قللت: جعلنلی الله فلداک! إن    فلی علی  فلما خرد القوم نظر إلی  فقال: یابن أشیم! 

ض إلی داود أمر ملکله فقلال  مسکلة واحدة ض « هلذا عطاءنلا فلامنن أو أمسلک بغیلر حسلاب»فقال: یابن أشیم! إن  الله فو  و فلو 
لا و « ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فلانتهوا»إلی محمد أمر دینه فقال  لة من  ض إللی الأئم  فلإن  الله تبلارک و تعلالی فلو 
ض إلی محمد  ا  )بصائرالدرجات، إلینا ما فو   ( 5، ح533 و 532 ،4؛ الکافی، ج473 و 472 و 474 و 478فلاتجز

تله فقلال  إسحاق النحلوی: دخللت عللی أبی   عن أبی2 له عللی محب  ب نبی  لک »عبلدالله فسلمعته یقلول: إن  الله عزوجل  أد  و إن 
ض إلیه فقال عزوج  « لعلی خلق عظیم کم الرسول فخذوه و ما نها»ثم  فو  ملن یطلع »و قال عزوجل  « کم عنه فانتهواو ما آتا

متم و جحلد النلا       )الکلافی، ج« الرسول فقد أطار الله ض إلی عللی  و ائتمنله فسلل  ة ملن  4، ح532، 4و إن  نبی  الله فو   علد 
 جعفر ذکر نحوه[(  إسحاق عن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن أبی أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبی

لا  بن یسار: سمعت أباعبدالله یقلول للبعض أصلحاب قیس   عن فضی 3 له فکحسلن أدبله فلم  ب نبی  الماصلر: إن  الله عزوجل  أد 
کم  له الأدب قال  ک لعلی خلق عظیم»أ ة لیسو  عباده فقال عزوجل  « إن  ض إلیه أمر الدین و الأم  کم الرسلول »ثم  فو  ملا آتلا

کم عنه فانتهوا ک و إن  رسول« فخذوه و ما نها لا یسلو  الله  داً بروح القد  لایزل  و لایخطلی فلی شلیم مم  قاً مؤی  داً موف  ان مسد 
ب بآداب الله      )الکافی، ج  ( 4، ح533، 4به الخلق فتکد 
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گللذارد؛ از ایللن  پیلروی از آنهللا را بللر تمللامی آفریللده کللرد و املور آنهللا را بلله ایشللان وا رو  ها لازم 
جللز آنچلله خواسللته خللدا باشللد، کننللد ولللی  هرچلله را بخواهنللد حلللال و حللرام اعلللام می

 1نخواهند خواست 

کرده:  ابن ابویعفور از امام صادقد روایت 
گلذارد  که عده خداوند، تک و تنها بود و پس از آن ای را آفرید، امور دین خود را به آنها وا

گواهلللان وی بلللر آفریلللدگان و  کللله ملللا باشلللیم؛ ملللا حجلللت خداونلللد در میلللان بنلللدگان و 
 2داران دانشش هستیم      و خزانه داران وی بر وحی امانت

 امام صادقد درباره امام زمان؟عج؟ نیز فرمود:
گلران نیایلد؛  گر دیدی قائم به یک نفر صدهزار و به دیگری تنهلا یلک درهلم داد، بلر تلو  ا

گذار شده است  که امور  مردم[ به او وا  3چرا

 گوید: یاسر خادم می
گلذاری بله اماملان  جویلا شلدم  حضلرت فرملود: خداونلد متعلال از امام رضاد دربلاره وا
گذار نمود و فرمود  چه پیلامبر برایتلان آورد ب ذیریلد و از  هرآن»امور دین را به پیامبرش وا

کنید کرد رهایش  گذار نشده  س س فرملود: « هرچه نهیتان  ولی آفرینش و روزی به او وا
که همه چیلز را آفریلده»فرماید  خداود متعال می کله »مایلد فر و می« خدا است  خلدا اسلت 

کله  میراند و دوباره زنده می شما را آفریده و روزی داده و س س می کنلد بگلو آیلا خلدایانی 
کارهایی را دارنلد؟ خداونلد پلاک و برتلر اسلت  کدام شما قبول دارید هیز شان توان چنین 

4« از شرک مشرکان
 

گفت:  زراره به امام صادقد 
                                                        

کنت عند أبی1 جعفر الثانی فکجریت اختلاف الشلیعة فقلال: یلا محملد! إن  الله تبلارک و تعلالی للم یلزل    عن محمد بن سنان: 
ته  داً بوحدانی  اً و فاطمة فمک وا ألا دهر ثم  خلق جمیع الأشیاء فکشهدهم خلقهلا و أجلری طلاعتهم متفر  ثم  خلق محمداً و علی 

ملون ملا یشلاؤون و للن یشلاؤوا إلا أن یشلاء الله تبلارک و تعلالی       لون ملا یشلاؤون و یحر  ض أمورها إللیهم فهلم یحل  علیها و فو 
 ( 2، ح444، 4)الکافی، ج

ض إلللیهم أمللر دینلله فللنحن هللم یللابن    قللال أبوعبللدالله: إن  2 د بللکمره خلللق خلقللاً ففللو  للة متفللر  للد بالوحدانی  الله واحللد أحللد متوح 
انه علی علمه   أبی ة الله فی عباده و شهداءه علی خلقه و أمناءه علی وحیه و خز   ( 425    )التوحید،  یعفور! نحن حج 
ض إلیلله     قللال أبوعبللدالله: إذا رأیللت القللائم أعطللی رجلللًا مللکة ألللا و3 أعطللی آخللر درهمللاً فلایکبللر فللی صللدرک فللإن  الأمللر مفللو 

 (  473)بصائرالدرجات، 
ه أمر دینه فقلال 4 ض إلی نبی  کم »  عن یاسر الخادم: قلت للرضا: ما تقول فی التفویض؟ فقال: إن  الله تبارک و تعالی فو  ملا آتلا

کم عنه فانتهوا وجل  یقلول فکما الخللق و اللرزق فللا  « الرسول فخذوه و ما نها کل   شلیم»ثلم  قلال: إن  الله عز  و هلو « ألله خلالق 
ألله الذی خلقکم ثم  رزقکم ثم  یمیتکم ثم  یحییکم قل  هل  ملن شلرکاءکم ملن یفعل  ملن ذلکلم ملن شلیم سلبحانه و »یقول 

ا یشرکون  (  548، 4اخبارالرضا، ج )عیون«  تعالی عم 
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ا عقیللده بلله تفللویض دارد  حضللرت از معنللای یکللی از فرزنللدان از نسلل  عبللدالله بللن سللب
گفت: می گوید خداونلد، محملد و عللی را آفریلده و املور خلقلت و  تفویض جویا شد  زراره 

کرده  حضرت فرمود: ایلن دشلمن خلدا دروغ  گذار  روزی و زندگی و مر  آنها را به آندو وا
ونلد شلریکانی آیلا بلرای خدا»گوید؛ وقتی پیش او برگشلتی ایلن آیله را بلرایش بخلوان  می

کلله هللم چللون او آفریللدگانی دارنللد و همللین مسللئله باعللث شللده بلله اشللتباه  قللرار دادنللد 
 1« بیفتند؟! بگو خداوند، آفریدگار همه چیز است و تنها و چیره است

کبیره نیز این تعبیر به چشم می  خورد:  در زیارت جامعه 
کرر   أحررروهلى  م م أمررام طلبرررت و حرروهتی  و إاهر  ف  کم و ... و مقررد   ْ و أمرروری مررؤمَ بسررر

م  رِ إلری م و مسرل  کل  ض ف ذلرک  ل رم و آخراکم و م رو  للاصیت م و شاهدکم و  ا ب م و أو 
 ... .  َیِ مع م و قل  ل م مؤمَ

 نیز چنین آمده است: بیت اه  در یکی دیگر از زیارات جامعه
گواه می که من با هرکه با شما سر سازش داشلته باشلد، سلازش ملی خدا را  نم و بلا ک گیرم 

جنگم؛ بلله پیلدا و پنهللان شللما ایمللان دارم و در  هرکله بللا شللما سلر جنللگ داشللته باشلد مللی
کرده گذار    2ام    تمامی این موارد، امور را به شما وا

گذشللت می کلله  گفللت در  براسللا  روایللاتی  و خانللدان معصللوم ایشللان،  پیللامبر؟ص؟ کلله اینتللوان 
 رای شلناخت دیلن حلق هسلتند تردیلدی نیسلت خاستگاه احکام الهی و تنها منبع مورد اعتماد ب

 :  که ایناهمیت دارد  آنچه
نحوه بیلان احکلام الهلی، بسلته بله تشلخیم معصلوم از زملان و مکلان و شلرائط موجلود  (الا

که علم آن را نیز خداوند در اختیار وی قرار داده    است 
گفتله  همچنین (ب کله  شلد _ بسلته بله نور تدبیر جامعه و سیاستگذاری نیز _ بله هملان بیلان 

 تشخیم معصوم است  
 آفللرینش و تللدبیر امللور خلقللت، بلله دسللت خداونللد اسللت و همچنللینتشللریع احکللام الهللی و  (ج

                                                        
عبدالله بن سبک یقلول بلالتفویض  قلال: و ملا التفلویض؟ قللت: یقلول إن     روی زرارة أنه قال: قلت للصادق: إن  رجلًا من ولد1

کذب عدو  الله؛ إذا رجعت إلیه فاقرأ علیه الآ ض الأمر إلیهما فخلقا و رزقا و أحییا و أماتا  فقال:  اً ثم  فو  یلة الله خلق محمداً و علی 
کخلقله فتشلابه الخللق»التی فی سلورة الرعلد  کل   شلیم و هلو الواحلد القهلار أم جعللوا لله شلرکاء خلقلوا  «  عللیهم قل  الله خلالق 

 (477)الاعتقادات، 
له أملر دینله فقلال  صدوق می ض الله تعالی إلی نبی  کم عنله فلانتهوا»افزاید: و قد فو  کم الرسلول فخلذوه و ملا نهلا و قلد « و ملا آتلا

ة   ض ذلک إلی الأئم   فو 
للی سلللم لمللن سللالمتم و حللرب لمللن حللارب    2 لله إلللیکم  أشللهد الله أن  کل  ض فللی ذلللک  کم و علانیللتکم مفللو      تم مللؤمن بسللر 

  (5، ح228، 4)الکافی، ج
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 نیز بخشی از آفرینش الهی و محکوم به احکام الهی هستند   بیت اه 
کلاملی شلیعی  البته تفصی  این ماجراها فرصت و مجلال دیگلری را می کتلب  طلبلد و در برخلی 

 به آن پرداخته شده است   به مناسبت،
 دار دانش  میراث
ک  علم وألا إن      ط بهیالمح ه وار  
   مانهیه بکمر إالمنب   ه عزوج  وه المخبر عن رب  إن   !ألا

و امامان معصوم، روایلات فراوانلی وجلود دارد و منلابع متعلددی بلرای آن  بیت اه  درباره علم
که از عهده این مقاله بیرون ا کله در ایلن جمللات بله شمارش شده است  ست  یکلی از ایلن منلابع 

کلله در روایللات« وراثللت»آن تصللریح شللده اسللت،  نیللز شللواهد آن آشللکار اسللت  در  بیللت اه  اسللت 
کتاب شریا   : نمائیم میمرور  بصامرالدرجاتادامه، برخی از این روایات را از 

ار می  گوید: سیا تم 
کنار امام صادقد در حجر اس که حضرت تعدادی از شیعیان در  ماعی  نشسته بودیم 

گر میان حضرت موسید و خضرد حضور داشتم به آن دو می فهماندم  فرمود:     ا
کله موسلی و خضلر  که از آن دو داناترم و چیزهایی به آ ندو می که خبر نداشلتند چرا گفتم 

گاهی نداشلتند وللی پیلامبر گذشته اطلار داشتند و از حواد  آینده آ  از مطالب مربوب به 
 1خدا از تمامی آنها اطلار داشت و ما نیز از ایشان این دانش را به ار  بردیم 

 گوید: معاویة بن وهب نیز می
که از سوی امام صادقد اجلازه ورود یلافتم در میلان سلخنانش چنلین فرملود:  یک بار 

گذشلته و آینلده را بله ملا روزی  کله ملا را جانشلینان)پیامبر( قلرار داد و دانلش  ای خدایی 
 2دار پیامبران قرار داد      هایی از مردمان را هوادار ما و ما را میرا  رد و دلک

 از امام باقرد روایت شده:
از امیرالمؤمنیند درباره میلزان دانلش پیلامبر؟ص؟ جویلا شلدند، فرملود: دانلش ایشلان 

گذشللته و آینللده را دربللر می گرفللت  سلل س افللزود: بلله  دانللش تمللامی پیللامبران و مسللائ  

                                                        
ا مع أبی1 کن  لی    عن سیا التمار:  کنلت بلین موسلی و الخضلر لأخبرتهملا أن  عبدالله جماعة من الشلیعة فلی الحجلر فقلال:    للو 

کلائن إللی یلوم  أعلم منهما و لأنبکتهما بملا للیس فلی أیلدیهما لأن  موسلی و الخضلر أعطیلا عللم کلان و للم یعطیلا عللم ملا هلو  ملا 
کائن إلی یوم القیامة فورثناه من رسول القیامة و إن  رسول کان و ما هو   (  448الله وراثة  )  الله أعطی علم ما 

ة و أعطانلا علل   عن معاویة بن وهب: استکذنت علی أبی2 لنا بالوصلی  کلام له: یا ملن خص  م عبدالله فکذن لی فسمعته یقول فی 
 ( 448ما مضی و علم ما بقی و جع  أفئدة من النا  تهوی إلینا و جعلنا ورثة الأنبیاء      ) 
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که جانم در دست اوست سوگند! من نیز همان دانش پیامبر را دارم خد  1ایی 

کناسی می  گوید: ضریس 
که به ابوبصلیر فرملود: حضلرت داود، میلرا  دار پیلامبران بلود  نزد امام صادقد بودم 

دار حضللرت سلللیمان و سللایر  کلله میللرا  او بلله حضللرت سلللیمان رسللید؛ پیللامبر نیللز میللرا 
کتاب میرا ها بود و ما نیز  دانش هلای حضلرت ابلراهیم و اللواح حضلرت  دار پیلامبریم و 

 2موسی نزد ما است     

 آن حضرت در سخنی دیگر به ابوبصیر فرمود:
کله هملان چیلز را بله پیلامبر خلاتم نیلز  خداوند هیز چیزی بله پیلامبرانش نلداده مگلر آن

کرده و صحا ابراهیم و موسی در نزد ما است   3روزی 

 فرماید: امام باقرد می
بیلت، وارثلان او  که از دنیا رفت، ملا اه  پیامبر، امانتدار خداوند در زمین بود و پس از آن

دار  و امانتللداران در زمللین شللدیم     و دانللش او بلله مللا بلله امانللت سلل رده شللد و میللرا 
 4پیامبران اولواالعزم شدیم     

 آن حضرت همچنین فرمود:
که دانش تمامی جانشینان و هرکه پلیش از     امیرالمؤمنین، هدیه الهی به محم د بود 

 5خود بود را به ار  برد     

 گوید: ابن قیاما می
بللر امللام رضللاد وارد شللدم و ایللن درحللالی بللود امللام جللواد بلله دنیللا آمللده بللود  حضللرت 

                                                        
کلائن إللی قیلام    عن أبی1 کلان و عللم ملا هلو  جعفر: سئ  علی  عن علم النبی  فقال: علم النبلی  عللم جمیلع النبیلین و عللم ملا 

للی لأعلللم علللم النبللی و کللائن فیمللا بینللی و بللین قیللام السللاعة   السللاعة  ثللم  قللال: والللذی نفسللی بیللده إن  کللان و مللا هللو  علللم مللا 
 (442 ) 
کنلت عنلد أبی2 عبلدالله و عنلده أبوبصلیر فقلال أبوعبلدالله: إن  داود ور  الأنبیلاء و إن  سللیمان ور     علن ضلریس الکناسلی: 

ا ورثنا محمداً و إن  عندنا صحا إبراهیم   ( 422     )   و ألواح موسیداود و إن  محمداً ور  سلیمان و ما هناک و إن 
عبدالله: یا أبامحمد! إن  الله للم یعلط الأنبیلاء شلیئاً إلا و قلد أعطلی محملداً جمیلع ملا أعطلی الأنبیلاء و  بصیر عن أبی   عن أبی3

 (  423عندنا الصحا التی قال الله صحا إبراهیم و موسی  ) 
لا ق   علن أبی4 کلان أملین الله فلی أرضله فلم  لا أهل  البیلت ورثتله فلنحن أمنلاء الله فلی أرضله    و جعفلر: إن  محملداً  کن  بضله الله 

 (  488  )  العزم من الرس    استودعنا علمه و نحن ورثة أولی
کلان قبلله أملا إن  محملداً ور   و إن  عللی بلن أبی  جعفر:      عن أبی5 طاللب هبلة الله لمحملد ور  عللم الأوصلیاء و عللم ملن 

کان قبله من الأنبیاء و  ( 444المرسلین  )  علم من 



 

 

غنا
ت 

اثبا
 ی

حاد
ا

ی
 ث

هدو
م

 ی
خش

بارب
 اعت

در
 ی

 سا
به

یروا ری
 ات

تطب
با 

 قی
ورد

م
 ی

غد
طبه 

خ
 ری

          

 
 010 

 
 
 
 
 
 
 
 

که میرا  کرده  کسی را به من روزی   1دار من و خاندان داود است  فرمود: خداوند 

ای با ملکوت دارد و بخشلی  ر زمانی، در دوران خویش ارتباب علمی ویژهاز سوی دیگر، امام ه
نمایللد  در ایللن زمینلله نیللز روایللات  از دانللش مللورد نیللاز خللود را در زمللان امامللت خللویش دریافللت می

کلله  شللود؛ بنللابراین  بلله عمومیللت خللود، شللام  امللام زمللان؟عج؟ نیللز میفراوانللی در دسللت اسللت 
املام زملان یافلت نشلد وللی ایلن بله خلاطر وجلود روایلات علام در  ویژههرچند در این زمینه روایتی 

گوشله هلر که نسبت به امام زمان مستندی نداشته باشلیم  در این زمینه است نه این ای از  حلال 
کتاب شریا   گیریم:  پی می بصامرالدرجاتروایات یاد شده را نیز از 
 امام صادقد به مفض   فرمود:

ی داریللم  مفضلل  از مللراد امللام جویللا شللد  حضللرت هللر شللب جمعلله مللا نصللیبی از شللاد
رود و امامللان نیللز  چنللین توضللیح فرمللود: هللر شللب جمعلله پیللامبر بلله عللرش الهللی مللی ایللن

کله دانشلی بله دسلت  گلردد مگلر این ملان بلاز نمی همراه او خواهند بود و روح ملا بله بلدن
گر چنین نباشد، دانش ما به پایان خواهد رسید   2آورده باشد و ا

 دقد همچنین فرمود:امام صا
 3گردیم  هر شب جمعه رفت و آمدی نزد خداوند داریم و با دانشی نو باز می

 گونه روایت فرمود: امام باقرد از پیامبر این
گللرد عللرش جمللع می شللوند و صللبح هنگللام، بلله  ارواح مللا و پیللامبران هللر شللب جمعلله بللر 

 4شود  جانشینان، دانشی فراوان روزی می

 گونه پاسخ داد: قد درباره منشک دانش امامان جویا شد و حضرت اینراوی از امام صاد
گذشته و آینده و حال تقسیم می شلود     و عللم حلال املام آن  دانش امام به سه دسته 

گوش امام الهام می که در قلب یا  شود و این بهترین دانش امام اسلت وللی  چیزی است 

                                                        
الحسلن الرضلا و قلد وللد لله أبلوجعفر فقلال: إن  الله قلد وهلب للی ملن یرثنلی و یلر  آل داود     عن ابن قیاما: دخلت علی أبی1

 (423  ) 
کان لایکنیني قب  ذلك: یا أباعبدالله! فقلت: لبیك جعلت فداك! قال: إن لنلا 2   عن المفض : قال لي أبوعبدالله ذات یوم و 

ک  کان لیلة الجمعة وافا رسول في  الله العلرش و وافلی الأئملة معله و  لیلة جمعة سرورا  قلت: زادك الله و ما ذاك؟ قال: إنه إذا 
 ( 427وافینا معهم فلاترد أرواحنا إلی أبداننا الا بعلم مستفاد و لولا ذلك لنفد ما عندنا  ) 

ک  لیلة الجمعة وفدة إلی ربنا ف3  (  424لاننزل الا بعلم مستطرف  )   امام صادق: إن لنا في 
کلل  لیلللة جمعللة فتصللبح الأوصللیاء و قللد زیللد فللي »الله  جعفللر: قللال رسللول   عللن أب 4 ان أرواحنللا و ارواح النبیللین تللوافي العللرش 

 (  425) «  علمهم مث  جم الغفیر من العلم
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 1هیز پیامبری پس از پیامبر ما وجود ندارد 

 بوبصیر از امام صادقد درباره منشک دانش امام جویا شد  حضرت فرمود:ا
 2شود  شبانه روز و در هر مناسبت و به تدریب تا روز قیامت بر امام نازل می

 حار  بن مغیره از امام درباره منشک دانششان جویا شد؛ حضرت فرمود:
گفت: ما شنیده شلود  فرملود:  ا الهام نیز میایم به آنه میرا  پیامبر و امیرالؤمنین است  

 3آن هم هست 
 بشارت پیشینیان 

   هیدین یمن سلا ببه ر ه قد بش  إن   !ألا
 :  دهیم گونه به امام زمان سلام می این یاسین در زیارت آل

 للیک یا ولد هه هلَی ضمنِ.هلسلام 
اسلت  پیلامبر؟ص؟ همچنلینامام زملان، ملورد بشلارت تملامی اماملان پلیش از خلود و  که ایندر 

کلله در  تسللنن در ایللن زمینلله وجللود دارد،  ی شللیعه و اهلل هللا کتابتردیللدی نیسللت و انبللوه روایللاتی 
گویای این امر است  این روایلات، آن کله مجموعله گواه  های حلدیثی  قلدر فلراوان و انبلوه هسلتند 

گرانقللدر فقیللد الا ر منتمییبهایی همچللون  انللد  مجموعلله ویللژه مهللدویت را پدیللد آورده ، اثللر فقیلله 
گل ایگانی و  کلورانی علاملی   الملدی الإمام أقادیث معجمحضرت آیةالله صافی  اثر علالم فرزانله عللی 

هلایی نسلبت بله املام زملان وجلود  گذشته از آن، در میرا  ماندگار از پیامبران پیشین نیلز بشلارت
که آنها را نیز می د امام زمان ی با محوریت اثبات حقانیت و وجوها کتابتوان در بسیاری از  دارد 

کللریم نیللز بلله ایللن بشللارت و آینللده روشللن  گونلله همان  مشللاهده نمللود کلله در آیللات متعللدد قللرآن 
 بشریت، تصریح شده است؛ آیاتی همچون: 

َ  ه اض یاثها لبا بوا مَ بعد هلَکا أ کتبنا ف هل   .ری هلصالوَو لقد 
                                                        

لر   عن علي السائي: سکلت الصادق عن مبلا علمهم فقال: مبلا علمنا ثلاثة وجوه؛ ما1 ض و غابر و حاد  فاما الماضلي فمفس 
 ( 883و اما الغابر فمزبور و اما الحاد  فقذف في القلوب و نقر في الاسمار و هو أفض  علمنا و لا نبي بعد نبینا  ) 

کرده است   ار، چند روایت به این مضمون نق    مرحوم صف 
عندکم؟ قال: ما یحد  باللی  و النهار و الاملر بعلد الاملر و عبدالله: جعلت فداك! أي  شا هو العلم  بصیر: قلت لأب    عن أب 2

 (  842الشا بعد الشا إلی یوم القیمة  ) 
کرده است  ار، چند روایت دیگر نیز به این مضمون نق    مرحوم صف 

لا نتحلد   الله و ملن عللي بلن أب    الحر  بن المغیرة: اخبرني عن علم عالمکم  قال: وراثلة ملن رسلول3   انله طاللب  قللت: ان 
 ( 843یقذف في قلوبهم و ینکت في آذانهم  قال: ذاك و ذاك  ) 

کرده است   ار، چند روایت دیگر نیز به این مضمون نق    مرحوم صف 
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 که اشاره به بشارت پیشینی به موعود اسلام نیز دارد  و آیه: 
کَمَررا هسْررتَیْلََ   مْ فِ هْ َجْضِ  ُ امِ لَیسْررتَیْلَِ نَْ  ررالَِ ََ آمَُُّرروه مِررُُّْ مْ وَلَمِلُرروه هلصَ  ی َِ رر

 
وَلَرردَ ههَ ُ هلَ

ِ مْ  َِ َْ بَعْردِ خَروْ مْ مِر ُ لَنَْ  ردِ  َْ رمْ وَلَی ر لََُ ی هجْتَضََٰ َِ
 
مُ هلَ مْ رِینَُْ نََ  لََُ لِِ مْ وَلَیمَِ   ْْ َْ قَ ََ مِ ی َِ

 
مًُّْرا هلَ

َ
 أ

نِى ی ََ دُو ُْ ََ  لَا  عْ َْ  شَیئًا ِ   یْ اِکُو َْ  وَمَ ِ كَ  بَعْدَ  کََ  ئِكَ  ذَٰ
ٰ
ولَ
ُ
َ ََ  هُمُ  ََ  (.11)صوا: هلَْ اسِقُو

کلله هللیز تردیللدی در  بنللابراین ایللن جمللله از خطبلله غللدیر نیللز اشللاره بلله حقیقتللی تابنللاک دارد 
 درستی آن نیست  

 گیری  نتیجه
کله در سلایر منلابع نشلانی ای برای مراسم پر شک مرحوم طبرسی، خطبه کلرده  گزارش  وه غدیر 

از آن نیسللت و از نظللر سللندی نیللز، در چنللدین راوی بللا مشللک  روبللرو اسللت  حللدود هجللده فقللره 
گرفتله، تقریبلاً تملامی ایلن جمللات،  که براسا  بررسی صورت  مهدوی در این خطبه وجود دارد 

بیت برخلوردار هسلتند و هملین  اه ای مستحکم و قوی در میان انبوه روایات معارفی  از پشتوانه
کلافی و وافلی اسلت  از دیگلر سلو بلا اثبلات ایلن  برای اثبات حقانیت بخش مهدویت خطبه غدیر، 

گللزارش گللامی مهللم بللرای ت بیللت اصلل  خطبلله غللدیر بللر مبنللای اثبللات  هللای مهللدوی آن  جملللات، 
کل برداشلته می لله »ه جمللله شللود  در ایلن میللان، تنهلا یللک جمللله در سلایر منللابع، نشلانی نداشللت  إن 

اف فی بحر عمیق که هلردوی آنهلا از مسلائ  یقینلی در « الغر  باشد ولی این جمله دو برداشت دارد 
 آیند و از این نظر نیز بر این مجموعه، ایرادی وارد نیست   بحث مهدویت به شمار می

هللای دیگللری بللرای اثبللات سللایر فقللرات ایللن خطبلله از سللوی پژوهشللگران و  کلله تلللاش امیللد آن
 مندان علوی و مهدوی صورت پذیرد  غهدغد

 منابع
 کریم  قرآن

 ، قم، جامعه مدرسین الدین کمالش(، 4838ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)  4

، نجلللا اشلللرف، المکتبلللة الشیییرامع ظلأق(، 4832ابلللن بابویللله، محملللدبن عللللی بلللن الحسلللین)  5
 الحیدریة 

 ، بیروت، مؤسسة الاعلمی لرضااخبارا ظیرنق(، 4474ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)  8
 ، بیروت، دارالمفید، دوم الاظتقاداتق(، 4444ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)  4
 ، قم، مؤسسه بعثت، اول الاماللق(، 4442ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)  2
 ، قم، جامعه مدرسین الترقید، «(الا»تا ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین)بی  3
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 ، قم، جامعه مدرسین.الفقیه‌لایحضره‌من، «(ب»تا یه، محمدبن علی بن الحسین)بیابن بابو .7
 نا. جا، بی ، بیالسائل‌فلاحتا(،  ابن طاووس، علی بن موسی)بی .8
 ، قم، دارالحدیث، اول.رجالش(، 0881ابن غضائری، حسین) .9

 ، قم، نشر فقاهت، اول.الزیارات‌کاملش(، 0881ابن قولویه، جعفربن محمد) .01
 ، بیروت، دارالفکر.الکبری‌السننتا(،  احمدبن حسین)بیبیهقی،  .00
 ، قم، انتشارات بیدار.کفایةالاثرق(، 0010خزاز، علی بن محمد) .01
 نا، پنجم. جا، بی ، بیالحدیث‌رجال‌معجمق(، 0008خوئی، سیدابوالقاسم) .08
 ، قم، الهادی، اول.الانبیاء‌قصصق(، 0008الدین) راوندی، قطب .00
 ، بیروت، دارالفکر.العروس‌تاج(، ق0000زبیدی، سیدمحمدمرتضی) .01
 ، بیروت، دارالمعرفة.الدرالمنثورتا(،  الدین)بی سیوطی، جلال .01
 ، تهران، اعلمی.بصائرالدرجاتش(، 0818صفار، محمد بن حسن) .07
 جا، دارالحرمین. ، بیالاوسط‌المعجمتا(،  طبرانی، سلیمان بن احمد)بی .08
 جا، دارالاحیاءالتراث العربی، دوم. ی، بالکبیر‌المعجمتا(،  طبرانی، سلیمان بن احمد)بی .09
 ، نجف اشرف، مطبعة النعمان.الاحتجاجق(، 0881طبرسی، احمدبن علی) .11
 ، بیروت، دارالفکر.البیان‌جامعق(، 0001طبری، محمدبن جریر) .10
 ، قم، مؤسسه بعثت، اول.الامامه‌دلائلق(، 0008طبری، محمدبن جریر) .11
 هران، دارالکتب الاسلامیه، سوم.، تالاحکام‌تهذیبش(، 0810طوسی، محمدبن حسن) .18
 ، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، اول.الغیبةق(، 0000طوسی، محمدبن حسن) .10
 ، بیروت، موسسة فقه الشیعه، اول.المتهجد‌مصباحق(، 0008طوسی، محمدبن حسن) .11
 ، قم، دارالثقافه، اول.الامالیق(، 0000طوسی، محمدبن حسن) .11
 ، جامعه مدرسین، اول.، قمرجالق(، 0001طوسی، محمدبن حسن) .17
 ، قم، مؤسسه نشر اسلامی، اول.فهرستق(، 0007طوسی، محمدبن حسن) .18
 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه.تفسیرتا(،  عیاشی، محمدبن مسعود)بی .19
 ، قم، دارالکتاب، سوم.تفسیرق(، 0010قمی، علی بن ابراهیم) .81
 یه، پنجم.، تهران، دارالکتب الاسلامالکافیش(، 0818کلینی، محمدبن یعقوب) .80
 ، بیروت، مؤسسةالوفا، دوم.بحارالانوارق(، 0018مجلسی، محمدباقر) .81
 ، بیروت، دارالمفید، دوم.الارشادق(، 0000مفید، محمدبن محمدبن نعمان) .88
 ، بیروت، دارالمفید، دوم.الامالیق(، 0000مفید، محمدبن محمدبن نعمان) .80
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 ، قم، جامعه مدرسین، پنجم.رجالق(، 0001نجاشی، احمد) .81
 ، قم، مهر، اول.الغیبةق(، 0011زینب) انی، ابن ابینعم .81
، قییم، مؤسسییة الامییام الهییادی، الانوارالمضییی ة‌منتخبق(، 0011نیلییی نجفییی، سیییدبهاءالدین) .87

 اول.

 


